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  نظم نوين دفتر پنجم
Political Economy of Democracy and Dictatorship  
F. Sanatkar 

 
  اقتصاد سياسي دمكراسي و ديكتاتوري

  
  صنعتكار. ف

  مقدمه
، بعلت وجود ديكتاتوري سياسي در ايران، "انقلاب دمكراتيك"برخي از طرفداران تز   

دھند و از آنجا كه در نظر اينان،  ميمبارزه براي دمكراسي را ھدف انقلاب دمكراتيك قرار 
فاقد چنان ظرفيتي براي بدست آوردن دمكراسي است، " از نظر ذھني و عيني"پرولتارياي ايران 

تز ائتلاف طبقاتي با آنان كه خواستار دمكراسي با محتواي خاص طبقاتي خود ھستند را، ارائه 
ديكتاتوري را مانعي بر سر راه رشد روند كه  اي ديگر نيز تا آنجا به پيش مي پاره. دھند مي

  .دھند نيروھاي مولد دانسته و وابستگي به امپرياليسم را در ارتباط ارگانيك با ديكتاتوري قرار مي
 ھدفدر مبارزه پرولتاريا بر عليه روابط سرمايه داري، نبايستي از دمكراسي بعنوان   

 در مبارزه اجتماعي به كار گرفته دمكراسي تنھا ھنگامي بعنوان ھدف. حركت اجتماعي ياد نمود
اما پس از آن . شد كه دو طبقه بورژوازي و پرولتاريا بر عليه فئوداليسم در مبارزه مشترك بودند

روي ھمين اصل در سرمايه داري، از . اي در دست پرولتاريا بود و نه ھدف دمكراسي تنھا وسيله
. كند  ساير طبقات ضرورتي پيدا نميآنجا كه دمكراسي ھدف مبارزه پرولتاريا نيست اتحاد با

ماركس مرحله . اي براي رسيدن به سوسياليسم است مبارزه پرولتاريا براي دمكراسي فقط وسيله
بوسيله طبقه كارگر قلمداد ) مانيفست كمونيست" (تسخير دمكراسي"اول انقلاب سوسياليستي را 

و در مرحله دوم كه از آن . گردد  ميكند كه بوسيله آن ديكتاتوري پرولتاريا در جامعه برقرار مي
كند انساني ترين نوع جامعه  ياد مي) زوال دولت(بعنوان از بين رفتن طبقات و محو قدرت سياسي 

  .آيد بشري بوجود مي
وظيفه  و از طرفي ديگر، دمكراسي چيزي نيست كه بتوان آنرا به درون جامعه آورد  

ه خدا و مذھب آفريننده انسانھا نيستند، قوانين ھمان گونه ك. ھا را از آن خواست پرورش انسان
اجتماعي نيز موجد روابط افراد جامعه نبوده بلكه ويژگي روابط افراد اجتماع بوجود آورنده قوانين 

ترين از قوانين اجتماعي در جوامع طبقاتي  دمكراسي فقط بيانگر وجود وجه عالي. اجتماعي است
ھائي مانند مجلس  كرات با حزب دمكرات و با دستگاهدمكراسي چيزي نيست كه رھبران دم. است

دمكراسي بيان رشد روابط اجتماعي است كه . مؤسسان و غيره آن را براي جامعه به ارمغان آورند
بخصوص از دوران شكوفائي سرمايه داري تاكنون بستگي كامل به نحوه سازمان يابي نيروي كار 

  .ده استدر درون روابط توليدي سرمايه داري پيدا كر
ھاي مادي براي برقراري  در اين بخش از تحليل از مبحث انقلاب، ما به بررسي زمينه  

دمكراسي در جوامع پيشرفته سرمايه داري، دست زده و از سوي ديگر به تحليل از شرايط مادي 
در . براي ادامه ديكتاتوري سياسي در بسياري از جوامع سرمايه داري پيراموني خواھيم پرداخت

  . استاقتصاد سياسي دمكراسيما بر روي تكيه  بحث اين
پذير  به نظر ما، تحليل از دمكراسي بدون در نظر گرفتن شرايط اجتماعي ـ اقتصادي امكان  

 كلي در توليد سرمايه داري ـ كه بايست از زاويه گرايش نبوده و اقتصاد سياسي دمكراسي مي
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اين گرايش خود را بطور عمده در دو . گيردازدھي بيشتر نيروي كار است ـ مورد بررسي قرار ب
  :دھد پروسه در ارتباط با يكديگر نشان مي

  :الف ـ گرايش به بالا رفتن آگاھي توليدي كه شامل  
  ـ وجود نيروي كار آزاد1    
  ـ مھارت توليدي2    
  ـ شركت در انقلاب بورژوا دمكراتيك3    
  ـ تقليل روزانه كار4    
  .ـ بالا رفتن آگاھي طبقاتي5    
  :ب ـ گرايش به تمركز ھر چه بيشتر كه شامل  
  ـ تجمع سازمان يافته پرولتاريا1    
  ـ تلاش بورژوازي براي اضافه ارزش بيشتر2    
  )وحدت ملي(ـ وحدت بازار داخلي 3    
  ھاي مختلف بورژوازي ـ رقابت بين جناح4    
 فراھم مجموعه شرايط فوق زمينه را براي مشاركت مشروط پرولتاريا در سياست جامعه  

  .شود آورده و دمكراسي بورژوائي برقرار مي
براي (در سرمايه داري پيراموني، گرايش اصلي سرمايه يعني بازدھي بيشتر نيروي كار   

وجود داشته اما شرايط تحقق آن يعني وجود آگاھي ) توليد ارزش اضافي بيشتر و باز توليد سرمايه
و . ه داري كلاسيك به وقوع پيوسته تفاوت داردتوليدي و گرايش به تمركز با آنچه كه در سرماي

  .گردد ھمين تفاوت زمينه ساز ديكتاتوري در بسياري از كشورھاي پيراموني مي
  :نكات عمده اين تفاوت به شرح زير است

  :الف ـ پائين بودن آگاھي توليدي، بعلت  
  ـ ھمزيستي دو نوع سازمان كار1    
  ـ در اقليت بودن نيروي كار ماھر2    

دم تجربه انقلاب بورژوا دمكراتيك و ائتلاف سياسي بورژوازي با طبقات و ـ ع3
  اقشار ارتجاعي 

  )قوانين كار از متروپل تقليد شده(ـ عدم مبارزه براي تقليل روزانه كار 4
  ـ وجود آگاھي تحرك اجتماعي5

  :ب ـ گرايش به تمركز داراي محدوديت بسيار است، زيرا  
  .ي كار محدود استـ تجمع سازمان يافته نيرو1    

ـ تلاش بورژوازي براي اضافه ارزش بيشتر از طريق فوق استثمار انجام 2
  )استخراج ارزش اضافي مطلق(شود  مي
  ـ بازار داخلي تحت تسلط بازار جھاني است3
  ـ آرتيكولاسيون دولت در اقتصاد و دخالت ھمه جانبه دولت در پروسه انباشت4
  .ي مختلف بورژوازي و محدود بودن رقابتھا ـ نازل بودن سطح مبارزه جناح5

مجموعه شرايط فوق زمينه ساز ديكتاتوري سياسي بوده كه وظيفه اصلي آن مھيا كردن   
) دو قطبي(در اين نوع سرمايه داري . شرايط باز توليد سرمايه در جوامع پيراموني است

اي از  يروي كار حاشيهھمزيستي دو نوع سازمان يابي نيروي كار، نيروي كار سازمان يافته و ن
  .باشد توليد سرمايه داري در پيرامون مي مسائل محوري در باز

شرايط مادي ھمزيستي دو نوع سازمان يابي نيروي كار و شرايط باز توليد نيروي كار   
  :اي حاشيه



 3

  ـ گسست ميان بخشي در توليد سرمايه داري1    
  ـ ھمزيستي توليد خرد با سرمايه انحصاري2    
  .اي توليد نيروي كار حاشيه برجسته كار خانگي زن در بازـ نقش 3    
  ـ شدت روابط پدرسالاري4    
  ـ شدت رقابت در بين نيروي كار 5    
  ـ شدت آگاھي ارتقاء طبقاتي6    
  ـ حاشيه نشيني در شھرھا7    
اي را در دفتر چھارم نظم نوين ارائه  تحليل از سرمايه داري دو قطبي و نيروي كار حاشيه  

درا ين بخش مبارزه عليه ديكتاتوري و تلاش در جھت دمكراتيزه كردن جامعه را از . ماي داده
ـ سازماندھي سياسي و گسترش نيروي كار سازمان يافته با سمت گيري سوسياليستي و نه 1: طريق

توليد نيروي كار  ـ حركت در جھت از بين بردن شرايط اجتماعي و اقتصادي باز2پوپوليستي و 
در شرايط فعلي . كنيم سالاري بررسي مي پرداختن به مسئله كار خانگي و روابط پدراي با  حاشيه

ايران مبارزه براي آزادي زنان از مسائل محوري براي ايجاد دمكراسي و تحول اجتماعي با      
  .سمت گيري سوسياليستي است

  اقتصاد سياسي دمكراسي
 توليد و مبادله و بالاخره زندگي بطور كلي، اقتصاد سياسي علم قوانيني است كه بر امر  

مجموعه اين روابط . حاكم است...) رابطه دو جنس، زندگي سياسي، حقوقي، فرھنگي(مادي انسان 
به نظر . توان تنھا در حيطه اقتصادي بررسي نمود كه بازگو كننده شيوه توليد جامعه است را نمي

ًمثلا در . باشد يك شيوه توليد دارا ميما، تحقق سازمان يابي اجتماعي نيروي كار نقش اساسي در 
توان محور اين گذار را تغييرات  گذار از فئوداليسم به سرمايه داري در اروپاي غربي نمي

بلكه محور .  يعني انباشت اوليه و يا فروپاشي نھادھاي اجتماعي فئودالي فرض نموداقتصادي
د و تغييرات سياسي، حقوقي و غيره اصلي در اين گذار تحقق سازمان يابي اجتماعي نيروي كار بو

تغييراتي كه شكل مالكيت فئودالي و بكارگيري نيروي كار . ًتماما در ارتباط با اين مسئله بوجود آمد
قسمت اول ھر يك از اين دو . سرف را به شكل مالكيت سرمايه صنعتي و كار دستمزدي تبديل نمود

سمت دوم آن شامل تحقق سازمان يابي سيستم عبارت از شيوه استثمار و رابطه مالكيت و ق
  .اجتماعي نيروي كار و باز توليد اجتماعي آن است

ھاي ارائه شده درباره  تذكر اين مسئله از اين جھت ضروري است، كه بسياري از تحليل  
انقلاب دمكراتيك محور بحث را بر مقايسه سيستم توليد براي مصرف در برابر سيستم توليد براي 

دھند، و معتقدند از آنجا كه در جوامع در حال گذار سيستم توليد براي مصرف ھنوز  بازار قرار مي
ھاي اجتماعي ماقبل سرمايه داري نيز   بنابراين ريشهاي در توليد اجتماعي است، قش عمدهداراي ن

يا آنان كه پرولتاريا . دانند در جامعه وجود داشته و انقلاب دمكراتيك را پاسخي به اين معضل مي
و سطح پائين تكامل "دانسته و وابستگي سرمايه داري را " از نظر عيني و ذھني ضعيف "را

دانند معتقدند كه ھمزمان با رشد سرمايه داري  را دليل موجه براي انقلاب دموكراتيك مي" صنعتي
 پرولتاريا ھمانا سرنگوني سيستم خواست طبقاتيو تكامل صنعتي پرولتاريا نيز رشد كرده و چون 

نيمي از طرفداران انقلاب . يه داري است پرولتاريا موفق به انقلاب سوسياليستي خواھد شدسرما
رشد "دموكراتيك اين رشد پرولتاريا را در روابط مشخص سرمايه داري و نيمي ديگر در روابط 

  .كنند جستجو مي" غير سرمايه داري
ه انقلاب سوسياليستي خواھد اما آيا تنھا خواست طبقاتي و يا افزايش كمي پرولتاريا منجر ب  

كشورھاي . دھد شد؟ تاريخ يكصد ساله اخير كشورھاي سرمايه داري به اين سئوال جواب منفي مي
. پيمايند نيز راھي بجز سرمايه داري نمي) مصر و عراق و سوريه" (راه رشد غير سرمايه داري"
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 و يا حتي خواست و منافع  افرادخواستبه نظر ما نبايستي حركت جامعه را تنھا در ارتباط با 
مھم اينست كه علاوه بر آن، بتوانيم نحوه تحقق اين خواست و منافع را در پھنه . طبقاتي دانست

. گويند مي) Class Capacity (توان طبقاتيچيزي كه به آن . زندگي اجتماعي و سياسي نشان دھيم
است كه در دسترس مبارزه و آن عبارت از امكانات سازماندھي، ايدئولوژيك و امكانات مادي 

توان .  اما توان طبقاتي را يكي از اجزاء خواست طبقاتي نبايد فرض نمود1.گيرد طبقاتي قرار مي
ًشود و دقيقا در  گيرد و قدرتمند مي ھاي طبقاتي شكل مي طبقاتي فقط در پويش انقلابي شدن خواست

ًفا در حول جزئي از خواست اينجاست كه اين پويش انقلابي با اكونوميسم و رفرميسم كه صر
 پرولتاريا توان طبقاتيبنابراين مفھوم ارتقاء خود بخودي . بندي دارد كند مرز طبقاتي حركت مي

اما . بدنبال رشد نيروھاي مولد در شيوه توليد سرمايه داري مفھومي نادرست و غير علمي است
يد سرمايه داري وجود دارد كه ھائي در درون شيوه تول ھمچنانكه ماركس نشان داده است، مكانيسم

كند و آن ھمان سازماندھي دستجمعي نيروي كار و شروع مبارزه  پروسه ذكر شده را تشديد مي
اما سرمايه داري نيز طي يكصد و پنجاه سال مبارزه با . كارگران براي تقليل روزانه كار بود

ولتاريا را در جھت سرنگوني تواند حركت پر ھاي مختلفي دست يافته كه مي پرولتاريا به مكانيسم
بنابراين بھترين شيوه برخورد به مسئله مبارزه طبقاتي . سيستم سرمايه داري كند و يا منحرف كند

تحليل مشخص از "ناميد و آن عبارتست از " روح ماركسيسم"ھنوز ھمان است كه لنين آنرا 
 از مقولاتي است كه وگرنه قوانين عام تضاد كار و سرمايه و شيوه استثمار". شرايط مشخص

  . سال پيش آنھا را فرموله كرد و به جھان عرضه نمود120ماركس حدود 
*  *  * 

  آگاھي توليدي
گردد ھميشه  استثمار طبقاتي و قھر اقتصادي كه بر اساس آن اضافه ارزش استخراج مي  

يه داري در ابتداي توسعه سرما. دھد خود را آن چنانكه ھست در نظر استثمار شوندگان نشان نمي
كارگران صنعتي گو اينكه در امر توزيع نيز كلاه سرشان رفته بود، اما اعتراضي به سيستم 

گيري نيروي كار در تضاد  تنھا ھنگامي كه رشد نيروھاي مولد با نحوه بكار. نمودند استثماري نمي
ار اولين مبارزه براي تقليل روزانه ك. افتاد، آنوقت اعتراضات سازمان يافته كارگري شروع شد

از آن موقع به . اقدام پرولتاريا بعنوان طبقه مستقل در جھت تغيير نحوه بكارگيري نيروي كار بود
بعد پرولتاريا بعنوان نيروي كار سازمان يافته با ساعات كار مشخص و منافع صنفي مشخص 

ن ماركس درباره مبارزه براي تقليل روزانه كار چني. شركت مشروط در سياست جامعه نمود
بنابراين پيدايش روزانه كار عادي، محصول يك جنگ داخلي طولاني و كمابيش پنھاني : "گويد مي

نظر به اينكه نبرد مزبور در محيط . گيرد است كه بين طبقه سرمايه دار و طبقه كارگر در مي
ًشود، ناگزير بدوا اين پيكار در ميھن صنعت بزرگ يعني انگلستان به  صنعت بزرگ آغاز مي

كارگران انگليسي نه تنھا قھرمانان طبقه خود در انگلستان بودند بلكه آنھا بطور . پيوندد  ميوقوع
ھاي آنھا نخستين كساني بودند  چنانكه تئوريسينآيند،  كلي قھرمانان طبقه كارگر جديد به شمار مي

  )كاپيتال جلد اول ـ روزانه كار".(كه پنجه در پنجه تئوري سرمايه انداختند
زه پرولتاريا براي تقليل روزانه كار، تغيير محسوسي را در پروسه توليد سبب اين مبار  

با كوتاه شدن روزانه كار از يكسو و تشديد رقابت در . شود كه ھمان رشد نيروھاي مولد است مي
بازار سرمايه داري از سوي ديگر، مسئله افزايش بازدھي نيروي كار در توليد سرمايه داري نقش 

   2.كند اساسي پيدا مي
                                                 
1- Andrew Levine & Eric Olin Wright. " Rationality and Class Struggle" , New Left Review 123, Sept./Oct. 
1980. 
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آوري كار  از آنجا كه ھر دو طبقه توليد كننده و صاحبان ابزار توليد تمايل به افزايش بار  
به استثناء جنگ كه حركتي آگاھانه در جھت از بين بردن نيروھاي مولده است و با شرايط (دارند، 

ضد رشد ايسم كه سياست جامعه در جھت  استثنائي در تاريخ سرمايه داري مانند پديده خميني
بنابراين . حركت كلي توليد در جھت رشد نيروھاي مولد است) كنند نيروھاي مولد حركت مي

علاقه كارگر به داشتن . باشد گرايش كلي در توليد به سمت بالا بردن بازدھي نيروي كار مي
مھارت و بازدھي بيشتر بخاطر كم كردن فشار كار و تقليل روزانه كار است و علاقه سرمايه 

اما بخاطر وجه تضاد طبقاتي، علاقه يكي در .  براي بدست آوردن ارزش بيشتر استداري
  . خواست ديگري نيستهبرگيرند
 است و نه رشد مكانيكي آگاھي توليدياما، عامل اساسي در رشد نيروھاي مولد وجود   

اھي اين آگاھي توليدي شامل تكنولوژي پيشرفته، مھارت توليدي و بالا رفتن آگ. ابزار توليد
  .اجتماعي توليد كننده است

  :كند چنين اشاره مي" آگاھي توليدي"ماركس در مورد   
كنند  بنابراين، اشكال اقتصادي كه در درون آن انسانھا توليد، مصرف و مبادله مي"

انسانھا با پيدا كردن آگاھي توليدي جديد، شيوه توليد . ھمه موقتي و تاريخي ھستند
ير شيوه توليد تمام روابط اقتصادي كه فقط روابط لازم دھند و با تغي را تغيير مي

  .يابد براي اين شيوه توليد ھستند تغيير مي
بخشند، يعني ھمانگونه  ھمان طور كه انسانھا آگاھي توليدي خود را تكامل مي... 

سازند و ماھيت اين روابط  كنند، روابط خاصي با يكديگر برقرار مي كه زندگي مي
مفاھيم اقتصادي تنھا بيان ... يابد  رشد آگاھي توليدي تغيير ميًلزوما با تغيير و

اند و فقط موقعي حقيقي خواھند بود كه چنين روابطي  تجريدي اين روابط فعلي
  ."وجود داشته باشد

  )1846 دسامبر 28از نامه ماركس به آنه كوف                                          (
اي  ترده سرمايه داري ابتدا با فروپاشي توليد پيشه وري، با حرفهدانيم توليد گس چنانكه مي  

ھاي متعدد كارگراني كه در يك مرحله از توليد متخصص بودند  شدن آلات كار و بوجود آمدن گروه
  .و بعد تجمع ھمگي آنھا در يك واحد توليدي بوجود آمد

جتماعي، چه از نظر تقسيم كار صنعتي سبب بوجود آمدن مراتب مختلفي در پروسه كار ا  
ًكيفي و چه از نظر كمي در جامعه گرديد، و در نتيجه سازمان يابي جديد نيروي كار مشخصا در 

اين نحوه تقسيم كار كه فقط مشخصه . جامعه بوجود آمد و نيروھاي مولد جديد شروع به رشد نمود
 و انباشت سرمايه توليد سرمايه داري است ـ توليدي كه ھدف اصلي آن توليد اضافه ارزش نسبي

و اين ھمان پروسه انباشتي . گردد توليد سرمايه به قيمت استثمار نيروي كار مي بوده ـ موجب باز
  .نامد است كه بورژوازي آنرا ثروت اجتماعي و يا ثروت ملي مي

اما اين . دھد تقسيم كار در توليد صنعتي، قدرت توليد اجتماعي نيروي كار را افزايش مي  
شود و نه براي منافع  تماعي نيروي كار در جھت منافع سرمايه داري بكار گرفته ميآوري اج بار

شود و با اين تقسيم كار  شدن كار فردي نيز ميديگر آنكه، خود اين امر موجب فلج . "كارگران
بنابراين، اين تقسيم كار جديد از يكسو . آيد شرايط جديدي براي استيلاي سرمايه بر كار بوجود مي

اي است ضروري و مترقي در جھت توسعه اقتصادي جامعه ولي از جھت   تاريخي مرحلهاز نظر
كاپيتال ـ جلد اول ـ خصلت توليد ( ."اي مطمئن و بسيار مدرن براي بھره كشي است ديگر وسيله

  )اي كارخانه
اي يعني دوراني كه توليد صنعتي شكل مسلط شيوه توليد  در دوران شكوفائي توليد كارخانه  
يه داري است، موانع مختلفي در سر راه رشد كامل گرايشات خاص توليد صنعتي قرار سرما
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ساده كارگران به ماھر و ) Separation(اي موجب تقسيم  با وجود اينكه توليد كارخانه. گيرند مي
 اما تعداد كارگران غير ماھر در اثر نفوذ بيشتر گردد، ه با جايگاه طبقاتي آنان ميغير ماھر ھمرا

  .ماند گران ماھر در توليد بسيار محدود باقي ميكار
در توليد صنعتي با وجود اينكه سرمايه دار مراحل جزئي تر توليد را به نسبت قدرت، بلوغ و 
تكامل نيروھاي كار زنده ارزيابي كرده و از اين طريق به استثمار نيروي كار زنان و كودكان 

ر عادات و مقاومت كارگران مرد با شكست مواجه آورد اما اين گرايش بطور كلي در براب روي مي
  )اي كاپيتال ـ جلد اول ـ خصلت توليد كارخانه.(شود مي

كند و نقش كارگران  پروسه توليد سرمايه داري بازدھي بيشتر نيروي كار را طلب مي  
اين امر كه ھمزمان با رشد نسبي روابط اجتماعي . شود ماھر در توليد روز بروز مھمتر مي

گيرد، باعث ارتقاء آگاھي توليدي شده و از آنجا كه گرايش سرمايه به سمت تمركز  ميصورت 
بيشتر و توليد بزرگ بر اساس تجمع وسيع نيروي كار در واحدھاي توليد است به پرولتاريا اين 

دھد كه ھمزمان با بالا رفتن آگاھي توليدي به سازماندھي دستجمعي نيروي كار نيز  فرصت را مي
 و مبارزه سازمان يافته پرولتاريا براي تقليل روزانه 3 بنابراين دارا بودن مھارت توليدي.بپردازد

كار، دو عامل اساسي در جھت بالا رفتن آگاھي توليدي بوده و ھر دو آنھا از عواملي است كه 
 اما در سرمايه داري پيراموني نحوه        . كارگران ھر چه بيشتر راغب به دستيابي بدان ھستند

سازمان يابي نيروي كار و رشد سرمايه داري با نوع كلاسيك متفاوت است و كارگران ماھر 
نيروي كار سازمان نيافته و يا آنچه كه بعنوان . بصورت اقليتي در درون نيروي كار قرار دارند

 تحرك" داراي آگاھي بلكهشود فاقد آگاھي طبقاتي پرولتري بوده  مازاد نسبي نيروي كار قلمداد مي
  4.است" اجتماعي
اي با  در ايران نيز شكل اجتماعي رشد سرمايه داري وجوه سپاه عظيم نيروي كار حاشيه  

سرمايه نيز بعلت فوق بھره كشي از اين نيروي كار به . منشأ روستائي و نداشتن مھارت است
داشتن دھد و چنين نيروي كاري در وضعيتي قرار نگرفته كه  توليد و انباشت خود ادامه مي باز

ًمضافا كه منشأ روستائي، آنان را در موقعيت . مھارت توليدي مسئله اساسي براي اشتغال باشد
با وجودي كه پرولتريزه شدن    : به قول ماركس. دھد پائين تري از پيشه وران شھري قرار مي

، و دھد آموزي كارگران بايد بپردازد كاھش مي مخارجي را كه سرمايه دار جھت كارپيشه وران، 
تر ھنوز  اما براي انجام كارھاي دقيق مشكل. شود از ھمين زاويه نيز ارزش نيروي كار كمتر مي

آموزي غير ضروري گردد كارگران  وقتي در جائيكه اين كار. آموزي زيادتري ضرورت دارد كار
زي با آمو شود كه در انگلستان قانون كار ًمثلا مشاھده مي. ورزند حسودانه در ادامه آن اصرار مي

وجود ھفت سال كاري كه براي آموزش مقرر داشته بود تا پايان دوره مانوفاكتوري به قوت خود 
  .شود ماند و فقط پس از شكوفائي صنعت بزرگ به كنار گذاشته مي باقي مي
دھد و  اي را تشكيل مي اي پايه و اساس توليد صنعت كارخانه نظر به اينكه مھارت حرفه  

اي از خود كارگران ندارد، سرمايه ناگزير است كه  بندي جداگانه د استخوانمكانيسم كلي اين تولي
بانگ ) Ure(دوست بورژوامان آقاي يور . ًدائما عليه سرپيچي كارگران ماھر مبارزه كند

شود  تر مي ضعف طبيعت انسان چنان است كه كارگر ھر قدر ماھرتر باشد سركش"دارد كه  برمي

                                                 
اين يك برخورد مكانيكي به پروسه . دانند دانان امروزي مھارت را در برابر پيشرفت تكنولوژي امري ناچيز مي اقتصاداي از  ـ پاره 3

در ذھن آنھا آدم مصنوعي تعيين كننده . كنند اجتماعي توليد است ـ بدين معني كه پيشرفت تكنولوژي را جدا از روابط اجتماعي فرض مي
  .شود را در نظر بگيرند ه شرايط اجتماعي كه آدم مصنوعي در آن توليد ميبدون اينك. سازمان اجتماعي است

  . 1360فروردين . ـ براي توضيح بيشتر رجوع كنيد به نظم نوين دفتر چھارم پوپوليسم در كشورھاي عقب مانده 4
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ھا و اخلاق خودسرانه خود زيانھاي  و بالنتيجه با سركشي. گردد و برخورد با او دشوارتر مي
  5."كند بزرگي به سازمان جمعي وارد مي

طبقه كارگر ضمن مبارزه خود سرمايه را مجبور به واگذار كردن بخشي از ارزش   
از سوي ديگر سرمايه براي تربيت نيروي كار با . كند اضافي براي مسائل رفاھي جامعه مي

زند و سيستم آموزش  مي...  دست به تأسيس مؤسسات آموزشي ـ مدرسه، دانشگاه وبازدھي بالا
در جائيكه سيستم سياسي جامعه نيز بر پايه برابري و . كند براي پرورش نيروي كار آزاد بنا مي

آزادي بورژوائي بنا شده، حركت و رشد سرمايه ھمراه با برقراري دمكراسي بورژوائي است كه 
ًمثلا در ايالات متحده آمريكا بعلت . (باشند دام داراي تأثير متقابل بر يكديگر ميدر عين حال ھر ك

سياھان داراي بازدھي نيروي كار كمتري ھستند در حاليكه ساير شرايط از وجود تبعيض نژادي، 
  ).ھر نظر براي بالا رفتن آگاھي توليدي سرمايه داري وجود دارد

ي است كه اين آگاھي توليدي در سطح محدودي از اما روابط توليد سرمايه داري به نحو  
ًمثلا در شيوه توليد سرمايه داري، كار كارگر بطور كلي تابعي است از . شود رشد خود متوقف مي

رابطه بين توليد كننده و كالا، رابطه بين توليد كننده و مصرف كننده و رابطه بين . بازار مصرف
پنھان شده و تنھا رابطه " فروش"و " خريد" زير سرپوش ھمگي در... توليد كننده و مدير توليد و

آنھم در بازار مصرف است و اينكه كي با كي چه كار " پول"موجود بين آنھا رابطه غير انساني 
شود و مسئله  ًكند كلا از آگاھي توليد كننده مستقيم جدا نگاه داشته مي كند و چطور معامله مي مي

شود و اينگونه وانمود  ن شكل خود در حوزه توزيع بررسي ميتري استثمار نيروي كار در مترقي
اي طبيعي و ابدي است و ارتباطي به انسانھا و طبقات اجتماعي  گردد كه مسئله استثمار مقوله مي

داند  پائين بودن دستمزد كارگران را سرمايه دار بعلت وجود رقابت نيروي كار ارزان مي. ندارد
  .دستمزد ھستندكه آماده كار براي ھمين قدر 

 كارگري 950 كارگر ھم تراز بوسيله 1000در سرمايه داري دستمزد : "گويد ماركس مي  
  ."گردد  كارگري كه بيكارند تعيين مي50شود بلكه بوسيله  كه به كار اشتغال دارند معين نمي

بنابراين رشد نيروھاي مولد و بالا رفتن بازدھي نيروي كار در نظام سرمايه داري تنھا   
شود و شركت طبقه كارگر در سياست  سبب بوجود آمدن آگاھي توليدي محدود در طبقه كارگر مي

انجام ) تا زماني كه اقدام به بر انداختن نظام سرمايه داري نكرده است(جامعه بطور مشروط 
  .گيرد مي

رده را بكار ب... در اينجا طبقه حاكم براي ادامه حاكميت خود توجيھات قانوني، اخلاقيات و  
و در عين حال اھرمھاي كنترل در جامعه را از طريق مخروط قدرتي كه در رأس آن دولت قرار 

اعتراض طبقات استثمار . گيرد ھمزمان با اين امر مبارزه طبقاتي شدت مي. اندازد  بكار ميددار
شونده نسبت به امر توزيع بصورت مبارزه صنفي و اقتصادي كارگران در جامعه سرمايه داري، 

كارگران بعلت شركت مستقيم در . نمايد بقه حاكم را مجبور به دادن سھم بيشتري در توزيع ميط
شوند و با سلاح اعتصاب يعني وقفه در توليد با  امر توليد به نيروي خود بعنوان يك طبقه واقف مي

وزيع مادامي كه مبارزه كار عليه سرمايه در حيطه ت. نمايند نابرابري در امر توزيع مبارزه مي
توليد  ماند سرمايه در عين ادامه مبارزه و دادن امتيازات مادي به طبقه كارگر، قادر به باز باقي مي
ھاي مافوق اقتصادي براي  باشد و احتياجي به بكار بردن مستقيم زور و استفاده از مكانيسم خود مي

  .استثمار نيروي كار و تصاحب ارزش اضافي ندارد
شكل روابط در جوامع ماقبل سرمايه داري فرآورده ) توريديكتا(اعمال قھر سياسي   

ًمثلا در . توليدي و بخصوص براي تصاحب اضافه توليد در شيوه توليد ماقبل سرمايه داري بود

                                                 
  .اي ـ كاپيتال ـ جلد اول، خصلت توليد كارخانه 5
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دھقان با آنچه كه توليد . پذير نبود جامعه فئودالي اخذ ماليات از دھقانان بدون وجود قھر امكان
در اينجا . ساخت  توليد، تملك توليد كننده بر محصول را ممكن مييابي سازمان. كرد بيگانه نبود مي

  .اخذ اضافه توليد به جز با اعمال قھر امكان نداشت
وابستگي شخصي در عين اينكه مشخص كننده روابط اجتماعي توليد مادي : "گويد ماركس مي
ليكن به . كند ميھاي زندگي را نيز كه بر اساس آن توليد استوار گرديده است بيان  است، محيط

حاجت به اين نيست كه ھمين جھت كه مناسبات وابستگي شخصي مبناي اين جامعه معين است، 
كارھا و محصولات . كارھا و محصولات شكلي موھوم و صورتي مغاير با واقعيت آنھا پيدا كنند

ستگاھي در اينجا برخلاف د. كند بصورت طبيعي و مالياتھاي جنسي در دستگاه اين جامعه سير مي
ولي ھر رعيت . شود مبني بر توليد كالائي، صورت طبيعي كار مولد كالا طبق زمان سنجيده مي

اي  گردد و عشريه داند كه مقدار معيني از نيروي كار اوست كه در خدمت ارباب مصرف مي مي
   6."كند  تر از دعاي خيري است كه كشيش ارزاني مي شود روشن كه به كشيش پرداخته مي

اضافه "ً قھر سياسي در جوامع ماقبل سرمايه داري دقيقا بخاطر ھمين شيوه تصاحب مسئله  
در صورتي كه در بازار سرمايه داري . و استثمار مستقيم نيروي كار توليد كننده است" توليد

و قھر . رساند نيروي كار آزادانه و داوطلبانه خود را براي توليد ارزش اضافي به فروش مي
پروسه توليد، بيگانگي از محصول را به توليد كننده ديكته . گردد قھر اقتصادي ميسياسي تبديل به 

  .گيرد كند و اضافه ارزش بوجود آمده بدون بكار بردن زور در اختيار سرمايه دار قرار مي مي
و به مثابه . بندند آزادانه با صاحب سرمايه قرارداد كار دستمزدي ميدر اينجا كارگران،   

و بالاخره تساوي و برابري كليه .  كارگر با سرمايه دار داراي تساوي حقوقي استطرفين قرارداد
آگاه اما خيلي   اين تساوي بطور ناخود. وجود داردانساننيروي كار انساني، مادامي كه نيروي كار 

كه بنا بر آن ارزش . دھد واضح بازتاب خود را در قانون ارزش اقتصاد مدرن بورژوائي نشان مي
  7."شود گيري مي  بر اساس مقدار كار لازم اجتماعي كه در آن بكار رفته است اندازهيك كالا

اما در ابتداي توسعه سرمايه داري در اروپا، اين آزادي و تساوي كه لازمه توسعه   
مناسبات اقتصادي سرمايه داري بود با موانع سياسي نظام فئودالي و يا قيد و بندھاي سيستم توليد 

  .روبرو شد) افنظام اصن(خرد 
. ائتلاف توليد كنندگان خرد با اشراف، بلوك قدرتمندي در برابر رشد بورژوازي بود  
خرده . ھاي مستبده در قرنھاي شانزده و ھفده و ھيجده ھمگي نتيجه وجود چنين ائتلافي بود سلطنت

. ه بودبعنوان نيروي ارتجاعي در جامعه جلوي پيشرفت مانوفاكتور را گرفت) اصناف(بورژوازي 
. ھاي وضع شده ھمه سد راه تجارت بزرگ و بر عليه بورژوازي بود قوانين گمركي و ماليات

تلاش بورژوازي براي آزاد شدن از قيد و بند فئوداليسم و برقراري برابري در مقابل قيد و بندھا و 
ايستي ب بورژوازي مي. توانست فقط در محدوده توليد و تجارت باقي بماند تبعيضات اصناف نمي

بايد تساوي  از اين رو براي توده انبوه دھقانان ھم مي. داشت نيروي كار آزاد نيز در اختيار مي
دھقاناني كه قسمت اعظم ساعات كار خود را بدون دريافت دستمزد . شد حقوقي كامل برقرار مي

ه دولت ھم كردند و علاوه بر آن بايد به فئودالھا باج و خراج و ب براي اربابان فئودال كار مي
سيستم حكومتي و قدرت سياسي فئودالھا بر پايه وجود دستجات مسلح براي اعمال . دادند ماليات مي

از سوي ديگر اين تساوي حقوقي بايد امتيازات فئودالي و معافيت اشراف از . قھر استوار بود
اين عمده ترين بنابر. برد انداخت و امتيازات سياسي آنان را از بين مي پرداخت ماليات را برمي

                                                 
  .ـ كاپيتال ـ جلد اول ـ خصلت فتيشي كالا 6
  . انگليسي چاپ پكن132ـ آنتي دورينگ صفحه  7
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وظيفه انقلاب دمكراتيك پرداختن به مسئله دھقانان و از بين بردن قدرت سياسي فئودالھا در جامعه 
  .بود

اما بورژوازي كه در برابر طبقات كھن نقش انقلابي داشت و انقلاب دمكراتيك را رھبري   
اي كه در  ز لحظهبورژوازي ا. آموخت كرد، با دست خود به پرولتاريا نيز درس انقلاب مي مي

ھاي تساوي طلبانه  مبارزه خود براي برابري و تساوي طلبي به پيروزي رسيد، با خواست
از زماني كه مبارزه بورژوازي توانست امتيازات طبقاتي فئودالھا را از بين . پرولتاريا روبرو شد

  .قه سرمايه دار شدببرد، پرولتاريا با دست بكار سازمان يابي بھتر و مبارزه رو در رو با خود طب
ھاي تساوي طلبانه پرولتاريا در ابتدا رنگ ديني داشت و پرولتاريا به دنبال يافتن  خواست  

گرفت و بعبارت ديگر فاقد  از قدرت طبقاتي خود و آگاھي طبقاتي بھره نمي" مسيحيت راستين"
  .آگاھي طبقاتي بود

قي انقلاب دمكراتيك از نظر در اين ميان حقوقدانان تساوي طلب بورژوازي از جنبه حقو  
. برابري و آزادي در جامعه براي به رسميت شناختن حقوق انسانھا شروع به تلاش كردند

اما پرولتاريا . پرولتاريا سپس با استناد به تئوري تساوي طلبي بورژوازي خواستار برابري شد
اوائل قرن نوزدھم، با از . ھنوز بعنوان طبقه متشكل قادر به اعمال قدرت سياسي در جامعه نبود

شروع مبارزه پرولتاريا براي تقليل روزانه كار، پرولتاريا بعنوان نيروي سياسي در جامعه مطرح 
  .ھا و پيروزي آن نقطه عطفي در مبارزه طبقاتي پرولتاريا بود شد، كه جنبش چارتيست

ش ساعات كار مشخص، حقوق صنفي، فرو(اين نوع سازمان يابي پيشرفته نيروي كار   
پل با اندكي كم و  در كشورھاي مترو...) نيروي كار از طريق قرارداد دستجمعي، حق اعتصاب و

  .كرد زياد در چارچوب دمكراسي بورژوائي با سرمايه دست و پنجه نرم مي
سازمان يابي نيروي كار در . نمود اما در مستعمرات، سرمايه به شيوه ديگري عمل مي  

راي استخراج، ارزش اضافي با نيروي كار سازمان يافته روبرو آنجا به شكلي بود كه سرمايه ب
تسخير مستعمرات به زور . نداشت" دمكراسي"سرمايه داري در مستعمرات احتياجي به . نبود

تفنگ صورت گرفته بود و استعمارگران اعمال قھر را بھترين شيوه براي استخراج ارزش اضافي 
  .ددانستن و صدور مواد خام از مستعمرات مي

نيروي كار نيز در . مفھوم اروپائي خود را نداشت" رقابت آزاد"در مستعمرات   
از ابتداي . مستعمرات داراي سازمان يابي نبود كه قادر به دخالت مشروط در سياست جامعه باشد

ھر . تسخير مستعمرات، سرمايه مجبور به اعمال زور براي حفظ و گسترش بازار مصرف بود
و . شد العمل شديد بورژوازي روبرو مي ب نيروي كار در مستعمرات با عكسنوع مقاومتي از جان

ھاي مختلف ماقبل سرمايه داري از قبيل ضرب و جرح، ماليات نقدي و  استعمارگران از روش
غيره استفاده كردند، و يا با نقل مكان دادن نيروي كار آنان را مجبور به كار شديدتر براي 

  .ردندك سودآوري بيشتر سرمايه مي
دانان بورژوا  عدم كارآئي و امتناع از كار كردن نيروي كار مستعمرات را اقتصاد  

در توصيف علمي آن، منحني خاص نيروي كار . لقب دادند) backwardness" (ماندگي عقب"
از نظر تقاضاي كار ) backward – bending(مستعمرات را با خصلت گرايش به عقب 

وجيه تئوريك، بكار بردن قھر در مستعمرات مجاز قلمداد شد، و گفتند و از ھمين ت. ارزيابي كردند
  .خواھند كرد" متمدن"كه اروپائيان با بكار بردن زود مردم مستعمره را 

پس از استقلال سياسي مستعمرات، از آنجا كه رشد نيروھاي مولد و سازمان يابي نيروي   
ده بود، رشد سرمايه داري نيز ھمان پروسه مانده دوران استعمار باقي مان كار در ھمان سطح عقب

سرمايه بومي، پروسه انباشت سرمايه را از . مانده را در آنجا طي نمود استفاده از نيروي كار عقب
كشي مضاعف از نيروي كار سازمان نيافته و غير ماھر تسھيل نمود و كاربرد  طريق بھره
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انباشت است در پيرامون فقط بصورت پل از عوامل اصلي  تكنولوژي كه در سرمايه داري مترو
  .ھاي مختلف توليد بكار گرفته شد پراكنده و از ھم گسيخته در بخش

. در ايران نيز ارتباط بين بازدھي نيروي كار و توليد اضافه ارزش از ھم گسيخته است  
توليد . نمايد آوري بيشتر و بالنتيجه تشديد استثمار نيروي كار حركت مي پروسه توليد در جھت سود

اي در توليد           كاربر، بكارگيري نيروي كار غير ماھر، و وزن عظيم نيروي كار حاشيه
مبارزه كارگر براي كار كمتر و تلاش (سرمايه داري، ديناميسم دروني تضاد كار و سرمايه را 

بھم زده و از نظر سياسي نيز طبقه كارگر داراي قدرت ) سرمايه براي اضافه ارزش بيشتر
مسائل رفاھي جامعه از طريق دولت و آنھم . ونيوني نيست كه در سياست جامعه تأثير بگذارددييتر

با خرج درآمد نفت كه نه بخشي از اضافه ارزش نسبي توليدي جامعه بلكه بصورت رانت نفتي در 
مقدار كار صرف شده براي پول نفت نسبت به مقدار كار صرف (دست دولت قرار گرفته است 

  .گيرد انجام مي) اير توليدات در جامعه بسيار كمتر استشده براي س
. باشد براي نيروي كار غير ماھر دمكراسي بورژوائي مسئله قابل لمس  اجتماعي نمي  
حتي براي . ھاي او فردي است و در نھايت خود خواستار سھم بيشتري در امر توزيع است خواسته

 نحوي بود كه فرصتي براي دخالت در امور طبقه كارگر در سرمايه داري كلاسيك، استثمار به
كار "تا مادامي كه فكر و ذكر انسان كارگر فقط حول مسئله اشتغال و . "گذارد سياسي باقي نمي

زند ديگر فرصتي براي پرداختن به مسائل عام اجتماعي و به نحوه بكارگيري  دور مي" لازم
اينگونه . ي و غيره باقي نخواھد ماندنيروي كار، نحوه اداره مملكت، مسائل قضائي، ھنري، علم

شود كه درگير كار توليدي نبوده و اين طبقه نيز كاري جز فشار  اي واگذار مي مسائل بعھده طبقه
براي اينكه كارگران بتوانند " 8.بيشتر بر روي توده كارگران و سوء استفاده بيشتر نخواھد كرد

 حفظ كنند بايستي يكدل و متحد شده و به مثابه )سرمايه(رسان   خويشتن را در برابر اين مار آزار
طبقه مستقل، با اعمال قدرت چنان قوانيني را به تصويب برسانند كه بصورت مانع اجتماعي 

شان  قدرتمند جلوگيري از فروش داوطلبانه نيروي كار فردي به سرمايه نموده و ايشان و خانواده
  9."را از بردگي و مرگ باز دارد

  ت آزاددمكراسي و رقاب
دمكراسي در جامعه سرمايه داري ضرورتي بود كه توليد سرمايه داري و بخصوص شيوه   

به نظر ماركس تجزيه محصول كار به چيزي مفيد و . مبادله و رقابت آزاد آنرا به جامعه ديكته كرد
 مفيد شود كه مبادله كالائي آنقدر بسط يافته باشد كه اشياء ًشيئي ارزش دار عملا ھنگامي حاصل مي

از . به منظور مبادله توليد گردند و خصلت ارزشي آنھا نيز در حين توليد مورد توجه قرار گيرد
از طرفي كار . گردد ًاين ھنگام كارھاي شخصي توليد كنندگان عملا داراي دو صفت اجتماعي مي

 توليد كننده بايد بصورت كار مفيد مشخصي نياز مشخص اجتماعي را برآورده ساخته و بدين
طريق شركت خود را به مثابه بخشي از كار دستجمعي و قسمتي از تقسيم كار اجتماعي كه بخودي 

از سوي ديگر ھنگامي اين . خود در پروسه توليد سرمايه داري بوجود آمده است، به نمايش بگذارد
يد اي كار مف تواند احتياجات شخصي توليد كننده را برآورده نمايد كه خصلت مبادله نوع كار مي

مشخصي بصورت واقعيتي اجتماعي درآمده باشد و بنابراين كار مفيد اجتماعي ھر توليد كننده 
  10.اي مساوي با سايرين است داراي مرتبه

ھاي عيني شعار برابري در جامعه بورژوائي را از طريق نحوه بكارگيري  در اينجا پايه  
دارد كه تساوي كامل بين كارھاي  ماركس اما بلافاصله اظھار مي. توان درك كرد نيروي كار مي

                                                 
  ـ آنتي دورينگ 8
  ـ كاپيتال جلد اول ـ روزانه كار 9

  .ـ كاپيتال جلد اول، خصلت فتيشي كالا و راز آن 10
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شان انصراف حاصل  ھاي واقعي مختلف فقط در صورتي امكان پذير است كه از كليه عدم تساوي
  .گردد

شركت مستقيم توليد كنندگان در توليد اجتماعي و اين خصلت فردي كار توليد كننده كه   
گردد بلكه محصول بايد   ميعبارت از كار مفيد اجتماعي است نه تنھا موجب توليد محصول مفيد

  .براي ديگران نيز مفيد باشد
جلوه گر ) محصول(حركت اجتماعي آنان بصورت عملكرد اشياء براي توليد كنندگان   

توليد كالائي بايد به . روند شود به نحوي كه بجاي تسلط آنان بر اشياء، خود زير بار نفوذش مي مي
كارھاي : ه رفته در تجربه اين نظريه علمي پديد آيد كهاي از كمال خود رسيده باشد كه تا رفت درجه

گيرند ولي بعنوان اجزاء طبيعي تقسيم اجتماعي كار از ھر  انفرادي كه مستقل از يكديگر انجام مي
  11.يابند ًاند، دائما به مقياس متناسب اجتماعي خويش تحول مي جھت بھم وابسته

 سرمايه داري بعلت وجود خصائصي بنابراين، امكان بوجود آمدن دمكراسي در جامعه  
جائي  ًو بعدا نيز آنچه كه ضامن پابر. باشد است كه ميان اشكال شناخته شده توليد منحصر به فرد مي

ًاي كه قبلا در ساير   خصيصهيصه توليد صنعتي سرمايه داري بود،دمكراسي بورژوائي شد خص
  .ھاي توليد وجود نداشته است شيوه

ت كه در آن استثمار غير شخصي اي اس ارت از سيستم گستردهسرمايه داري صنعتي عب  
بنابراين خواست شخص سرمايه دار تعيين كننده شيوه .  و ديناميسم آن تابع قوانين ارزش استاست

گو اينكه . استثمار نبوده و حاكميت طبقه سرمايه دار بر جامعه، حكومت مستقيم خود طبقه نيست
رقبا و دشمنان زيادي دست و پنجه نرم كرد و آنان را از بورژوازي ضمن پروسه رشد خود با 

ھاي خرده  ھاي مستبده ـ با خواست مبارزه با اشراف ـ با حكومت. ميدان سياست بدر نمود
ًتماما به پيروزي انجاميد، اما، پيروزي بورژوازي در آن مقطع به ديكتاتوري ... بورژوازي و

اين مسئله بخاطر . سي را در جامعه تثبيت كردھاي مختلف دمكرا منجر نشد و بورژوازي روش
است كه طبقه         ) بخصوص توليد صنعتي(وجه و گرايشي در مناسبات توليد سرمايه داري 
شود و اين تنھا طبقه در تاريخ بشريت بود كه  سرمايه دار تبديل به طبقه حاكم غير فرمانروا مي
  .معه را در دست گيردتوانست بدون حكمراني مستقيم، كنترل اقتصادي جا

سرمايه در جريان انباشت . اي است اما بورژوازي پيوسته درگير تضادھاي درون طبقه  
ھاي مختلف تجاري ـ صنعتي ـ بانكي از يكسو و كشاورزي و خدمات از سوي ديگر  خود به بخش

شتري شود كه ھر يك داراي منافع خاص خود بوده و با يكديگر از براي تصاحب سھم بي تقسيم مي
اين مسئله بخصوص در دوران رقابت آزاد . از اضافه ارزش توليد شده در جامعه در رقابت ھستند

از . اي مھم در بوجود آوردن نيروھاي مؤثر در دمكراتيزه كردن جامعه در آن شرايط بود انگيزه
بجز (اي نيست  اي بورژوازي در محدوده ملي داراي عامل متحد كننده آنجا كه روابط درون طبقه

كه ھمانند مشروعيت سلسله پادشاھي و يا امتيازات ) در شرايطي كه خطر ساير طبقات شديد شود
اشراف در فئوداليسم در جامعه عمل نمايد، بوجود آمدن دستگاه سياسي بر اساس انتخابات آزاد و 

) جمھوري و يا سلطنت مشروطه(ھاي سرمايه داري  بوجود آوردن مجلس نمايندگان به دولت
  .روعيت داردمش

در كشورھاي سرمايه داري اروپائي دمكراسي در آنجا كه صنعت و توليد صنعتي پيشرفت   
براي بورژوازي صنعتي و براي پرولتارياي صنعتي، رقابت . كرده بود بطور پيگير وجود داشت

 حال آنكه بورژوازي .ناپذير بود ازار كار امري اجتنابآزاد چه در بازار مصرف و چه در ب
  .انتيل به دمكراسي روي نكردمرك

                                                 
  .ـ ماركس، ھمانجا 11
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توسعه تجارت و كشف راھھاي دريائي از اواخر قرن پانزده تجارت را كه تا آن زمان در   
انباشت سرمايه . شد به قاره امريكا و اقيانوس ھند گسترش داد لوانت انجام مياروپا بين ايتاليا و 

توسعه صنعت . يشتر شدبخصوص با سرازير شدن طلا و نقره به بازارھاي اروپا بيشتر و ب
فاكتور و پس از آن ماشينزه شدن صنعت، بورژوازي صنعتي را در اروپا بوجود آورد و  مانو

  . دامنه تسخير مستعمرات گسترش يافت
 كه از نظر انباشت سرمايه تجاري و گسترش مستعمرات 12در دو كشور اسپانيا و پرتقال  

وازي به صنعت روي نكرد و بورژوازي در رديف بزرگترين كشورھاي اروپائي بودند، بورژ
ًمركانتيل با قدرت زياد به اسپكولاسيونھاي مالي پرداخت و بعدا نيز سرمايه بطور عمده به سمت 

سلطنت مستبده و رژيم . در اين دو كشور، دمكراسي بورژوائي رشد نكرد. كشاورزي سرازير شد
! زار در پرتقال ھر دو از عجايبو جنگ داخلي اسپانيا و حكومت سالا" جمھوري"فرانكو پس از 

  .اروپاي متمدن و دمكرات قرن بيستم بودند
ھاي  نبودند بلكه از بزرگترين قدرت" عقب مانده"نه تنھا " سرمايه"اين دو كشور از نظر   

اما بعلت عدم رشد سرمايه داري صنعتي دمكراسي در اين . آمدند مستعمراتي اروپا به حساب مي
  .كشورھا برقرار نشد

سرمايه داري بعلت توسعه عظيم توليد و مبادله، وجود سرمايه بانكي، گسترش تجارت   
جھاني، سرمايه گذاري در معادن، سرمايه داري در كشاورزي و توسعه بي حد ارتباطات و 

اما . انگيزد ھاي موجود در درون سيستم سرمايه داري را به رقابت با يكديگر برمي خدمات، گرايش
به عبارت ديگر طبقه بورژوا داراي . ھمراه است" ملي"از رقابت يا وحدت اين تفارق ناشي 

  . است" وحدت ھمراه با انشعاب"
  )divided unity ( ًروي ھمين اصل ناسيوناليسم بورژوائي كه فطرتا داراي عامل سلطه

بوجود آمدن دولت ـ ملت در عين آنكه جھت . گردد و ديكتاتوري است تبديل به دمكراسي ملي مي
ھاي سياسي فئوداليسم بود اما در عين حال وحدت بورژوازي را نيز تضمين  برانداختن سازمان

  .و مبارزه ملي نيز بخاطر يكپارچه كردن بازار داخلي بود. كرد مي
ھاي  اتوماتيك رقابت در بازار سرمايه داري، موجب بروز بحران"كم مكانيسم  اما كم  

نظم جديدي براي اقتصاد "آمدن سرمايه داري انحصاري و با بوجود ." متوالي سرمايه داري شد
دولت نقش مھم برنامه ريزي را بعھده " نظم جديد"كه در اين . بوجود آمد" برنامه ريزي شده

ھاي  دولت"و " سرمايه داري دولتي" داري انباشت، ريشه  رشته اين شيوه جديد سر. گرفت
  .شد" ديكتاتوري

ر نظم و برنامه ريزي توليد سرمايه داري است بلكه بعلت دا در ايران، دولت نه تنھا عھده  
در نقطه " كامه كنترل خود"بنابراين . ضعف بورژوازي بومي، خود سرمايه دار نيز شده است

سرمايه داري بر ساير شئون اجتماعي بوسيله دولت گسترده ) Point of Production(توليد 
از سوي ديگر از آنجا كه رشد . توري خواھد بوداي براي برقراري و ادامه ديكتا شود و پايه مي

سرمايه داري در ايران زماني شروع شد كه سرمايه داري در مركز به حد اعلاي رشد خود رسيده 
و دوران رقابت آزاد سپري شده بود، لذا سرمايه داري نه بر اساس رقابت در بازار داخلي بلكه با 

نيروي كار آزاد و رقابت آزاد سرمايه، مفھوم خود از اين رو بكارگيري . دخالت دولت رشد نمود
پل بدان دست يافته بودند  را به كلي از دست داده، آزادي بورژوائي كه جوامع سرمايه داري مترو

  13.در ايران ميسر نگرديد
                                                 

گوس پايتخت فعلي مركز تاجرھاي برده فروش پرتقالي در لا.  از بزرگترين برده فروشان در آفريقا بود1480ـ پرتقال از سالھاي  12
  .نيجريه بود

  .ـ نظم نوين، دفتر سوم رجوع شود 13
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در اثر مبارزه ) nation- state(از طرف ديگر، وحدت ملي و با وجود دولت ـ ملت   
دولت مركزي و . م و در ھم شكستن ارگانھاي فئودالي بوجود نيامدبورژوازي بر عليه فئوداليس

ملت واحد قبل از توسعه سرمايه داري و رشد سرمايه داري در ايران بوجود آمده بود و شرايط 
طبقه . اي كه موجب بوجود آمدن دمكراسي بورژوازي بود وجود نداشت عيني و رقابت درون طبقه

مبارزات . بورژوا دمكراتيك بطور كلي شروع به رشد نمودكارگر بدون داشتن تجربه انقلاب 
و كمتر به دستاورد ) 1332 مرداد 28بخصوص بعد از كودتاي (صنفي و اقتصادي او محدود بود 
  .سياسي در سطح جامعه منجر شد

ھاي روستائي، آنانرا بصورت نيروي  اي كه ازدياد مھاجرت اما نيروي كار حاشيه  
اين . ھاي غير پرولتري است اي براي جنبش  پايگاه تودهدرآورده است،تماعي مھمي در شھرھا اج

كشي سرمايه و از نظر رقابت  نيروي كار سازمان نيافته از نظر اقتصادي منبعي براي فوق بھره
  14.*در بازار كار تھديدي در برابر پرولتارياي سازمان يافته خواھند بود

در عين حال داشتن آگاھي تحرك اجتماعي، گرائي و  از سوي ديگر اين اقشار بعلت واپس  
بوده و از نظر ايدئولوژيك قابليت ) ضد كارگري(اي و پوپوليستي  پايگاھي براي حركات توده

. باشند پذيرش و گسترش تاريك فكري و آرزوي بازگشت به نھادھاي اجتماعي سنتي را دارا مي
دست به ائتلاف با ) اليت حاكم(اين تاريك فكري، نسبت به اينكه چه قشري از نخبگان جامعه 

در . گذارد اي از ديكتاتوري را به نمايش مي در ھر مقطع تاريخي، شكل ويژه. دستان زده است تھي
) پوپوليستي(ھاي خلقي  در جنبش... ايسم، در آلمان فاشيسم، در فرانسه بناپارتيسم و ايران خميني

نفي برنامه سوسياليستي (بوده ) شانزحمتك(دستان  نيز اليت حاكم مجبور به ائتلاف با تھي
سازماندھي و حركت سياسي تھيدستان )  دستان پرولتاريا، چرخش به خلق و ائتلاف نخبگان با تھي

ھاي كارگري و  سازمان. ھمه در حول منافع سياسي دولت و تحكيم قدرت حاكمه انجام خواھد شد
جامعه بايستي بكار گرفته شوند تحت ھا و نھادھاي دمكراتيك كه بعنوان ضامن دمكراسي در  ارگان

  .فشار و كنترل دولت درخواھد آمد
  ديكتاتوري در سرمايه داري

در ايران نقش اقتصادي دولت چه در زمان شاه و چه در زمان خميني به حدي بوده است   
اين ويژگي جوامع سرمايه داري در . بناي اقتصادي جامعه ادغام شده است در زير" دولت"كه 

و ھمانطور كه پولانزاس اظھار . ارات و بخصوص سرمايه داري پيراموني استعصر انحص
دارد، آرتيكولاسيون دولت در روابط توليدي جامعه بيانگر ادغام شدن دولت در زيربناي  مي

   15.اقتصادي جامعه است
بناي اقتصادي  بازتاب سياسي چنين ادغامي است كه بدون تغيير زير" ديكتاتوري"  

و با بوجود آوردن " دمكراسي"بين نخواھد رفت و آنان كه به دنبال مبارزه براي ديكتاتوري از 
پوش گذاردن به  بناي اقتصادي ھستند كاري جز سر بدون تغيير زير" جمھوري دمكراتيك خلق"

  .روي روابط توليدي و استثمار نخواھند نمود
اشت غلط از رابطه بر اساس دو اشتباه عمده كه از برد" جمھوري دمكراتيك خلق"وظيفه   

اي است كه بر اساس آن دولت را  اول فرضيه. گيرد، بنا شده است بين دولت و اقتصاد سرچشمه مي
بناي اقتصادي كه بطور اساسي خودكفا  زير. "دانند بناي اقتصادي جامعه مي زائده يا بازتاب زير

در جامعه و يا " نظم "و دولت را بخشي از روبنا دانسته كه قادر است براي برقراري" باشد، مي
                                                 

 با تظاھرات ضد اعتصاب و فشار سياسي نيروي كار 1358اعتصاب كارگران شركت واحد در تھران در اسفند : بطور مثال* ـ  14
اخبار . (ھاي شركت واحد شدند توبوسدر آن زمان صدھا نفر به پشتيباني از سياست دولت داوطلب رانندگي ا. سازمان نيافته شكسته شد

  )تلويزيون ايران
15- N. Poulantzas, State, Power, Socialism. Verso, 1978, pp, 166- 71.  
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اين بينش معتقد است كه در . مستقل از روابط توليدي عمل نمايد" دمكراسي خلقي"برقراري 
باشند، حفظ  تواند منافع چند طبقه را كه تشكيل دھنده خلق مي جمھوري دمكراتيك خلق دولت مي
در عين حال پرولتاريا توليد خود ادامه داده و  به باز) دولتي(نموده، روابط توليد سرمايه داري 

  .رھبري جريان را در دست داشته باشد") ضعيف از نظر عيني و ذھني("
چه تفاوتي با " نوين"و يا " خلق"، "اي توده"اما بايد ديد نقش دولت در جمھوري دمكراتيك   

به نظر ما . خواھد داشت" جمھوري دمكراتيك اسلامي"نقش دولت در جمھوري اسلامي و يا 
ھا  " جمھوري"در تمام اين . توليد سرمايه وجود ندارد  از نظر روابط توليدي و بازتفاوت اصولي

  دستگاه مجريهشود،  دار توليد مي  دار و سررشتهدولت سرمايه. گردد ھاي بزرگ ملي مي سرمايه
 و صادي و اجتماعي جامعه كنترل دارد دولت بر تمام شئون اقتتسلط كامل بر دستگاه مقننه دارد،

  .شمارند اند اما مالكيت كوچك تر را محترم مي ه تمام اين جمھوريھا با مالكيت بزرگ مخالفبالاخر
آن انقلاب اي نيست كه بايد بخاطر  اما مسئله كنترل دولت بر توليد اجتماعي مسئله  

ھاي دولت در حول نقش اقتصادي آن و  ھا و سياست در ايران تمامي فعاليت. كرد" دمكراتيك"
 سال گذشته بطور 25اي كه حداقل در  مسئله(زند  توليد سرمايه دور مي  در بازاش جايگاه مھم

اين امر نه تنھا شامل نھادھاي ايدئولوژيك و ). غيرقابل انكاري در ايران وجود داشته است
 ريزي، كنترل رابطه كار  ھاي سركوب دولت بوده بلكه شامل كنترل توليد از طريق برنامه دستگاه

ھاي اجتماعي كارگران و غيره  ھاي بيمه ريق نھادھائي مانند وزارت كار، سازمانبا سرمايه از ط
ساخت سرمايه داري و  كارگران، ھمچنين دولتي كردن صنايع بزرگ و تھيه كليه زير" رفاه"براي 

، برنامه ريزي اقتصادي و غيره براي سھولت )از طريق درآمد نفت(كنترل كامل سرمايه مالي 
  . استتوليد سرمايه باز

ھاي  ھر قدر نقش دولت در آرتيكولاسيون اقتصاد ـ دولت افزايش يابد نفع سياسي دولت از برنامه
ھاي اقتصادي تن در  اقتصادي بيشتر خواھد بود بعبارت ديگر دولت در اين حالت تنھا به آن برنامه

ان افزايش داده و خواھد داد كه براي او نفع سياسي ببار آورده، قدرت مانور او را در برابر مخالف
كنيم كه  ايسم مشاھده مي اين مسئله را بصورت عريان در خميني. او را از تنگنا بيرون آورد

نيز " جمھوري دمكراتيك خلق"و به نظر ما . حركتي به جز تشديد ديكتاتوري در جامعه نبوده است
ھد توانست كه از نظر روابط توليدي چندان فراتر از جمھوري اسلامي نخواھد رفت يعني نخوا

  16.برود
     در واقع بيان سياسي عملكرد دولت در مرحله خاصي از " جمھوري دمكراتيك"  
ھا، با دخالت در نحوه سرمايه گذاري، با  دولت با ملي كردن سرمايه. داري انحصاري است  سرمايه

ثمار نيروي سوبسيدھاي مختلف اقتصادي نه تنھا بايد به پروسه انباشت سرمايه كمك كند و به است
. كار ادامه بدھد، بلكه با اعمال نفوذ سياسي در كليه شئون جامعه كوشش در حفظ خود خواھد نمود

بروز بيشتر  خود را روز" حقانيت"به سوسياليسم " گذار تدريجي"ھا كه بر اساس تز  اين نوع دولت
 بلكه با حفظ و رد دولت در سوسياليسم، نخواھند كدھند، نه تنھا كمكي به پروسه زوال جلوه مي

اين " حقانيت. "توسعه كليه نھادھاي بوروكراتيك جامعه خود سدي در برابر سوسياليسم خواھند شد
ھا بخصوص در زماني كه جامعه به بحران عميق كشيده شده و جامعه عاجز از راه حل  دولت

  .شود گر مي سوسياليستي است بيشتر از ھر موقع جلوه

                                                 
گويند كه با  كنند، و مي وارد شدن در اردوگاه سوسياليسم را راه حل مشكل پيشنھاد مي) خلق(اي  ـ موافقين تز جمھوري دمكراتيك توده 16

اي به سمت اردوگاه  ، صرفنظر از روابط توليدي، كمك كشورھاي اردوگاه نخواھد گذارد كه جمھوري دمكراتيك تودهاين عمل سياسي
ًدر تحليلي كه بعدا از كشورھاي اروپاي شرقي و بخصوص لھستان خواھيم داد بطلان اين نظريه را ثابت خواھيم . سرمايه داري برود

  .كرد
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 اين جمھوريھا بيانگر روابط سرمايه داري است، برنامه ريزي از آنجا كه قانون ارزش در  
آوري كار خواھد بود صرفنظر از اينكه  اقتصادي خود بخود در جھت افزايش نرخ سود و بار

از دو " دولت خلقي"بنابراين . برنامه ريزي دولت سبب كاھش نرخ سود و يا افزايش آن گردد
و ديگر از جھت توزيع ارزش اضافي ) عني استثماري(جنبه، يكي از جھت استخراج ارزش اضافي 

مجبور به تشديد نرخ استثمار كه ھمانا تشديد استخراج ارزش اضافي نسبي است خواھد ) سود(
كند و در آن صورت دولت مجبور  در اين پروسه، مبارزه طبقاتي گرايش به تشديد پيدا مي. بود

" خلقي"و از آنجا كه اين دولتي . عه حفظ نمايدخواھد بود كه با افزايش قھر سياسي نظم را در جام
است، قھر سياسي و تشديد كنترل دولت بر تمام شئون اجتماعي ـ اقتصادي جامعه حكمفرما خواھد 

اي كه  مسئله(شد و نھادھاي دمكراتيك جامعه بصورت ابزاري در دست دولت قرار خواھند گرفت 
  ).ايم تجربه كردهبطور واضح و مرحله به مرحله در جمھوري اسلامي 

از سوي ديگر، طبقات تشكيل دھنده خلق ھر كدام بنا بر موقعيت اجتماعي شان در پروسه   
اين امر موجب تشديد بحران حاكميت و . توليد سھم بيشتري از توليد اجتماعي را طلب خواھند نمود

واھد داشت و اي جز اعمال ديكتاتوري براي حفظ خود نخ خلأ قدرت خواھد شد و دولت خلقي چاره
حمله اصلي اين ديكتاتوري متوجه پرولتاريا و سركوب گرايشات سوسياليستي در جامعه خواھد 

  17.بود
  ھاي دمكراسي ويژگي

سياسي جامعه طوري پايه ريزي شده كه مردم بايد در دمكراسي بورژوائي، سازماندھي   
ھبر سياسي، اما، انتخاب براي ر. گيري را بوسيله آراء خود به رھبري واگذار كنند  حق تصميم

بر اين روال مسئله رقابت آزاد . شدن تنھا از كانال رقابت آزاد براي اخذ رأي از مردم ميسر است
ًو اين دقيقا بازتاب سياسي رقابت آزاد در پروسه . در اخذ رأي، مشخص كننده دمكراسي است

  .انباشت سرمايه است
در سيستم بورژوائي بر اساس بكار بردن از نظر تئوريك، سازمان يابي دمكراتيك جامعه   
اي  خصلت عمده. ھاي خاص سياسي و وجود ارگانھاي خاص حقوقي در سطح كشوري است روش

كه در بكار بردن روش دمكراتيك در سياست بورژوائي وجود دارد مسئله رقابت آزاد بين رھبران 
انتخاب كردن يكي از . باشد  مياي و آزاد براي بدست آوردن آرا؛ در انتخابات دوره) اليت(سياسي 

توانند بر  اصول اساسي دمكراسي بورژوائي است و بوسيله اين حق رأي است كه اكثريت مردم مي
مردم با انتخاب مجدد و . روي رھبران سياسي كنترل داشته و در سياست شركت غير مستقيم نمايند
 بين انتخابات بوسيله جمع با عدم انتخاب رھبران در سياست شركت كرده و ھمچنين در دوران

كردن امضاء و فشار سياسي بر روي رھبر انتخاب شده او را از سياستي كه در پيش گرفته است 
تساوي حقوقي نيز از نظر تئوريك به معناي حق رأي عمومي و دارا بودن اين حق كه . كنند منع مي

و بالاخره .  خواھد بودافراد جامعه قادر باشند بر رھبران سياسي جامعه اعمال نظر نمايند
از نظر تئوريك اين . مشاركت توده در سياست در حق انتخاب رھبران تصميم گيرنده است

ر شخصي و سوء استفاده رھبران مشاركت فقط يك اقدام احتياطي براي جلوگيري از اعمال نظ
ائي جامعه ً و اين مشاركت حتما بايد محدود در آن سطحي باشد كه مانعي در راه سيستم بورژواست

  .ايجاد نكند

                                                 
يكباره به وسط " ضعيف از نظر عيني و ذھني"كنند كه پرولتارياي  دانند و خيال مي ان اين نبرد ميـ ساده گرايان پرولتاريا را قھرم 17

  !كند را زير آب مي" جمھوري دمكراتيك خلق"كرده و سر " منفرد"ميدان آمده، اكثريت نيروھاي اجتماعي تشكيل دھنده خلق را 
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 پرداز مسئله مشاركت توده در سيستم بورژوا  ژان ژاك روسو را شايد بتوان بھترين نظريه  
درباره تئوري مشاركت افراد در " قراردادھاي اجتماعي"آنچه كه او در كتاب . دمكراتيك ناميد

  .كند بھترين بيان سياسي مطلب است سياست جامعه بيان مي
" اي كردن توده"در سياست جامعه گذشته از " افراد" روسو، مشاركت در تئوري سياسي  

ھاي قانون گذاري و اجرائي، داراي تأثير  ھاي قدرت سياسي و ايجاد پشتوانه براي دستگاه پايه
ھاي حكومتي با       بدين معني كه، عملكرد دستگاه. پسيكولوژيك بر روي افراد جامعه نيز ھست

يزش يافته كه قانون گذاريھا و تصميمات ارگانھاي حكومتي، پشتيباني روان شناسي توده طوري آم
بعبارت ديگر، دمكراسي تا زماني در جامعه قابليت تحقق دارد . كند اكثريت شھروندان را جلب مي

ھاي  بنابراين دستگاه. با سياست ارگانھاي حاكم تضاد اصولي نداشته باشدكه روان شناسي توده 
وده و بوجود آوردن درك خاصي از دمكراسي ھت دادن به پسيكولوژي ت دولت در جايدئولوژيك

  .نقش اساسي دارد
روسو با آنكه نظرات خود را قبل از انقلاب بورژوا دمكراتيك فرانسه تدوين نموده و   

دمكراسي "جامعه مورد نظر او جامعه غير صنعتي، اما شھر نشين بود، ولي اصول تئوري 
سيستمي بود كه در آن " دمكراسي"براي او .  پايه ريزي نمودرا از نظر تئوريك" اي توده

 و نيز پيش شرط قدرت 18.شھروندان خود، ھم قانون گذار و ھم به اجرا درآورندگان قانون ھستند
  .اي از رشد اقتصادي دانست مشاركت در سياست جامعه را درجه

ا ب") اي دمكراسي توده("" افراد"يم روسو، يعني مشاركت مستق" دمكراسي"بايد توجه داشت كه 
كه دمكراسي ) John Stuart Mill(و استوارت ميل ) J. Schumpeter(شومپيتر " دمكراسي"

اي بود  روسو معتقد به جامعه. است تفاوت دارد) representative democracy(پارلماني 
ادي و استقلال بناي تساوي  اقتص اين شيوه مالكيت زير. متشكل از خرده مالكان در برابر فئودالھا

ھا نبايد سبب   اما معتقد است كه عدم تساويكند سو مساوات را نسبي قلمداد ميتئوري رو. بود
ھيچ شھروندي نبايستي آنقدر دارا شود كه قادر باشد كسي ديگر . "تبعيض سياسي در جامعه بشود

نجا شباھت نظرات در اي" را بخرد و ھيچكس نبايد آنقدر فقير باشد كه مجبور بشود خود را بفروشد
) نوع اروپاي شرقي" (اي ھاي توده دمكراسي"روسو را با آنچه كه از نظر حقوقي ـ سياسي براي 

  .توان ديد كنند مي تجويز مي
در دمكراسي پارلماني، گذشته از پيش شرطھاي جامعه مدني و آزاديھاي مدني، مردم بايد   

له وحدت ملي براي ھمگان از ھر جھت قابل مسئ. قدرت تحمل آراء و عقايد مخالف را داشته باشند
كنند چه در سطح رھبري و چه در سطح توده  لمس باشد و ھمچنين كليه آنھائي كه اعمال قدرت مي

  19.بايد يكزبان در حفظ اصول اجتماعي ـ اقتصادي جامعه كوشا باشند
. م باشدتواند بر جامعه حاك دمكراسي در عين نابرابري در امر مالكيت، نژاد و دين مي  

ھاي  ايالات متحده آمريكا از نظر قانون مدني دمكرات ترين كشور سرمايه داري بود اما نابرابري
  . نمود مانده ترين جامعه مدني مي نژادي حكايت از عقب

بنابراين، سيستم سياسي جامعه سرمايه داري مملو از تضادھاي گوناگون است، اما با   
دھد و سيستم اجتماعي بورژوائي در جھت پرورش   ادامه ميوجود اين سرمايه داري به حيات خود

                                                 
براي اطلاع بيشتر به كتاب زير . توان يافت  حقوقي ـ سياسي روسو ميھاي زيادي با نظرات  شباھت1960ـ در قانون اساسي شوروي  18

  :رجوع كنيد
Galvano della Volpe, Rousseau and Marx. Humanities Press (N.J.), 1978. 

  
19 - J.A. Shumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, London, 1943. 
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ذھنيت خاص مردم با بكارگيري كليه امكانات جامعه بر روي تضادھا پرده افكنده و ثبات سيستم را 
  .آيد بنابراين سيستم سرمايه داري پيشرفته، ھم با ثبات و ھم با انعطاف به نظر مي. كند تأمين مي
مكراسي، قبل از ھر چيز محتاج معيارھاي قابل قبول براي سرمايه داري، براي تحقق د  

به اين معني كه رھبران سياسي، معيارھاي . پلي آرشي در جامعه استھمه، براي برقراري 
" توده"ھاي قدرت قبول داشته و  دمكراسي را از نقطه نظر تقسيم قدرت سياسي و جابجائي اھرم

اين شيوه بدست آوردن دمكراسي احتياج به .  باشدنيز از نظر ذھني با مونوپولي قدرت ناسازگار
تربيت اجتماعي در محيط خانواده، مدرسه، نھادھاي ديني، . افراد جامعه دارد" تربيت اجتماعي"

  . گيرد انجام مي... ھاي سياسي و ھاي صنفي، سازمان وسائل ارتباط جمعي، سازمان
اما خود . دھند العمل نشان مي سدر اين دمكراسي مردم آزادانه نسبت به سياست جامعه عك  

و چنانچه توده نخواھد دست به عمل بزند . عمل در قبضه رھبري است. كنند نمي" عمل"
 دمكراسي بورژوائي طوري بنا شده است كه مسئله 20ديكتاتوري جاي دمكراسي را خواھد گرفت

كراسي از حدود و به مجرد اينكه اين دم. يابد ھيرارشي تجسم ميتقسيم قدرت در رابطه محوري 
گرديد، سيستم سياسي " محور افقي دمكراسي"خود خارج شد و محور ھيرارشي تبديل به 

ظھور فاشيسم در . گردد بورژوائي دچار بحران قدرت شده و دمكراسي تبديل به ديكتاتوري مي
  .اروپا مثال خوبي در مورد شركت توده در سياست جامعه بورژوائي است

و در " جمھوري دمكراتيك خلق"در سياست جامعه را در نوع ديگر مشاركت توده   
ھاي آنرا در كشورھاي  اي كه نمونه ھاي توده در دمكراسي. كنيم مشاھده مي" اي دمكراسي توده"

 در سياست بينيم، مسئله تقسيم قدرت به نحوي است كه امكان مشاركت توده اروپاي شرقي مي
" عمل"بنابراين شركت توده در . مل باشد وجود داردي اليت حاكم قابل تحجامعه تا آن حدي كه برا

توده به " العمل عكس"اما برخلاف دمكراسي بورژوائي . بيشتر از دمكراسي بورژوائي است
العملي از طرف توده مشاھده گردد اليت حاكم با زور به  رھبري بسيار كمتر است، و چنانچه عكس

 و لھستان 1968، چكسلواكي 1956رستان اعمال ديكتاتوري دست زده و جرياناتي مانند مجا
اليت . ريزد اي بھم مي ًدر اينجا معمولا ارتباط ھيرارشي با دمكراسي توده.  بوجود خواھد آمد1981
، و "ھاي خرده بورژوائي ستاخو"، "نفوذ ايدئولوژي بورژوائي" توده را با توجيھاتي نظير ،حاكم

در ) لھستان(نيزه حكومت نظامي  در زير سر" ليسمسوسيا"تنبيه كرده و " نفوذ عوامل امپرياليسم"
  .گردد جامعه حفظ مي

 *  *  *  
 صورت كنند كه در ھا اين طور تئوريزه مي وظيفه ضد ديكتاتوري انقلاب دمكراتيك را بعضي

 بورژوائي ـ يعني جدائي دين از سياست، آزادي احزاب، انتخابات آزاد، برقرار شدن دمكراسي شبه
ل خواھد داشت كه به سازماندھي مستقل خود دست بزند و جاپرولتاريا م... ادي بيان، قلم وآز

  . بورژوازي را سرنگون سازد
  :دھد لنين در مورد جمھوري دمكراتيك چنين توضيح مي  
ھاي مندرج در برنامه سوسيال دمكراتھاي آلمان بود و  يكي از خواست" دولت آزاد خلقي"  

در اين شعار ھيچ مضمون .  ورد زبانھا شده بود70ي شعاري بود كه بطور ھمه گير در سالھا
 از مفھوم دمكراسي ـ تا آنجائي كه سياسي وجود ندارد ـ بجز يك توصيف پر آب و تاب ولي توخالي

كرد، انگلس نيز حاضر بود از جنبه  اين شعار بطور علني به جمھوري دمكراتيك اشاره مي
اما اين شك شعار اپوتورنيستي بود زيرا نه .  بشمارد"موجه"استفاده از آنرا " براي مدتي"تبليغاتي 

كرد، بلكه علاوه بر آن عاجز از درك انتقاد  تنھا فرم بد شكل دمكراسي بورژوائي را بيان مي

                                                 
20 - Sartori, Democratic Theory, Detroit: Wayee State niv. Press, 1902. 
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ما از دولت دمكراتيك خلق به مثابه بھترين نوع دولت براي . سوسياليستي از دولت بطور كلي بود
اما حق نداريم اين نكته را . كنيم  است طرفداري ميپرولتاريائي كه تحت سلطه سرمايه داري

ترين جمھوري بورژوائي ھم سرنوشت مردم چيزي جز بردگي   فراموش كنيم كه در دمكراتيك
. طبقه ستمكش است" نيروي خاص براي سركوب"علاوه بر اين ھر دولتي . مزدوري نيست

گلس اين موضوع را به كرات در ماركس و ان". خلقي"است و نه " آزاد"بالنتيجه ھيچ دولتي نه 
  ..."اند سالھاي ھفتاد براي رفقاي حزبي خود توضيح داده

اي نيست كه بتوان آنرا به جامعه تقديم كرد و يا فكر كنيم،  از طرف ديگر، دمكراسي مسئله  
روي كار آمد، دمكراسي در جامعه " خوش قلب"و " دمكرات"چنانچه حكومتي متشكل از افراد 

لازمه برقراري دمكراسي در جامعه، وجود نھادھاي دمكراتيك از يكسو و .  شدبرقرار خواھد
شركت و تربيت افراد جامعه است و اين تربيت خارج و جدا از حيطه سياسي امكان دخالت در 

گيري باشند، آنھا قدرت دخالت در امور سياسي و   امور اجتماعي داشته و داراي قدرت تصميم
ھاي  ھاي محلي، سازمان ھاي صنفي ـ انجمن سازمان. را خواھند داشتھاي حكومتي  كنترل ارگان

ًفرھنگي و ھنري و به ويژه محيط خانواده كلا بصورت مكتبي براي تربيت افراد براي برقراري 
  .دمكراسي در جامعه خواھد بود

كنند، تصور درستي از نقش  يا، آنانكه مسئله شوراھا را در انقلاب دمكراتيك مطرح مي  
گيري سوسياليستي چيزي بيشتر از  دانند كه وجود شورا بدون سمت آنھا نمي. ھا ندارندشورا

" جمھوري دمكراتيك خلق"در . ايم نخواھد بود شوراھائي كه در بعد از قيام بھمن تجربه كرده
ھاي كارگري و كارمندي بخواھند بصورت شوراھاي كارگري در امر توليد  ھنگامي كه سازمان

رود و به قلمرو سياست  ن دخالت كارگران از حيطه توليد كارخانه فراتر ميدخالت كنند، اي
   21.گردد اقتصادي دولت وارد مي

از مسائلي است كه با زندگي واقعي ... ًمثلا بيكار شدن، كاھش توليد در بخشي از صنعت و  
گر سياست توانند فقط نظاره  كند و شوراھاي كارگري نمي كارگران بطور مستقيم ارتباط پيدا مي

شوراھاي كارگران با مشاركت در سياست جامعه، با فشار آوردن براي . اقتصادي جامعه باشند
ھاي نظامي، با كاھش مصارف زائد دولت، خود بصورت قدرت دوگانه در جامعه  كاھش بودجه

دمكراتيك مردم را تجويز " عملال عكس"و دمكراسي كه در جامعه بورژوائي . كنند اعمال قدرت مي
در اين حالت پرولتاريا در مقابل . كند مستقيم ترغيب مي" عمل" در اينجا پرولتاريا را به رد،ك
  .گيرد كه سررشته دار توليد جامعه شده است، قرار مي" دولت دمكراتيك خلقي"

 چه در مقام مشورت و چه در مقام  تواند در سطح كارخانه بنابراين شوراھاي كارخانه نمي  
 شوراھاي كارگري يا بايد به دخالت ھر چه بيشتر در سياست جامعه دست بزند .دخالت باقي بماند

ًاين دقيقا روشي است كه شيوه توليد سرمايه داري بوسيله آن از بدو . باشد ه فنا ميو يا محكوم ب
بر اساس چنين ". توسعه يا فنا"پيدايش تاكنون به حيات خود ادامه داده و آن عبارت است از فلسفه 

  .گردد واقعيتي است كه شيوه خاص مبارزه عليه سرمايه داري به پرولتاريا ديكته مي
. ً دقيقا بازگو كننده ھمين واقعيت است57اي كارگري و كارمندي پس از قيام تجربه شوراھ  

خواھند  دھند و مي و تمام كساني كه دوباره مسئله شوراھا را بدان صورت در برنامه خود قرار مي
شوراھا را دوباره بوجود آورند، با دمكراسي در جامعه فرسنگھا فاصله " انقلاب دمكراتيك"پس از 

خواھند و چه  شوراي مشورتي مي" الامر ھم فيشاور و "حال چه آنھا كه با شعار . تخواھند داش
اين گونه شوراھا نه تنھا كمك . كنند را تبليغ مي" كميته اعتصاب"و " شوراھاي كارخانه"آنان كه 

دولت (چنداني به دمكراسي درون جامعه نخواھند كرد، بلكه خود نيز بخاطر دخالت دولت 
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گيري  تنھا شوراھاي كارگري كه سمت. از محدوديت دمكراسي رنج خواھد برد) دمكراتيك خلق
  .سوسياليستي دارند، شوراھاي واقعي خواھند بود

  دين و دمكراسي
ھاي ايدئولوژيك دولت بكار گرفته  در جامعه سرمايه داري، دين به مثابه بخشي از دستگاه  

ام دستگاه سياسي بورژوائي يعني مسئله جدائي دين از حكومت حركتي در جھت انسج. شود مي
ھاي اين جدائي با تغييراتي كه در قوانين و آداب مسيحيت در قرن شانزدھم داده  زمينه. دولت بود

سيستم بورژوائي با . معروف شده است آماده گرديد" اصلاحات پروتستاني"شد و در تاريخ بنام 
توليد خود  ت جامعه، به حيات و بازخود دين ستيزي نكرد و دين ضمن دخالت غير مستقيم در سياس

  .ادامه داد و بصورت دستگاھي جنبي براي تحكيم سرمايه داري و حفظ مالكيت خصوصي درآمد
در ايران اما، رفرم در دين حتي در آن حدي كه در تركيه در زمان آتاتورك انجام شد،   

به ) بي نيروي كارسازمان يا(سرمايه داري در ايران، بعلت ويژگي تحقق خود . صورت نگرفت
 سال گذشته، 60در . رفرم مذھبي دست نزد و بورژوازي به سازش با روحانيت و ملاكين پرداخت

كوشش رژيم پھلوي در محدود كردن قدرت روحانيت، نه رفرم ديني، و كوشش در بكارگيري دين 
در جھت اي از اين تلاش  نمونه" خداـ شاه ـ ميھن"شعار . براي تثبيت قدرت سياسي خود بود

كوشش ديگري در ادغام " شاه سايه خداست"مفھوم . بكارگيري دين در ناسيوناليسم بورژوائي بود
  .به مثابه دو سمبل سلطه و قدرت بود" شاه"و " خدا"

ھاي توتاليتر، كه دولت نه بر اساس انتخابات آزاد و نه به روال سنتي و  در حكومت  
وسل به ايدئولوژي براي مشروعيت يافتن حكومت  تآيد، ر ميتاريخي مانند سلطنت به روي كا

ارج نھادن به (روي ھمين اصل ايدئولوژي پوپوليستي . اي براي جلب توده است استبدادي، وسيله
يا " ملت"ارزش مصرفي در برابر ارزش مبادلاتي، انكار مبارزه طبقاتي، جايگزين كردن مفھوم 

ري، انزجار از دمكراسي بورژوائي، انزجار از بجاي طبقه، نفي سرمايه دارانه سرمايه دا" توده"
سوسياليسم، بدبيني نسبت به تكنولوژي سرمايه داري، اشاعه دين و ھذيانھاي ايدآليستي، تشديد 

ھاي مدني، برتري  ھاي ابتدائي گذشته، ھراس از آزادي خرافات و عقايد واھي، زنده كردن سنت
ايسم،  ًمثلا در خميني. باشد ھا دارا مي ين حكومتجايگاه خاصي در سياست ا....) نژادي يا مذھبي، 

ايدئولوژي ديني ـ ناسيوناليستي، در آلمان ھيتلري ايدئولوژي سوسيال ناسيوناليستي و ابر نژادي، 
ھاي توتاليتر  در پوپوليسم آمريكاي لاتين ايدئولوژي ناسيوناليستي، از جمله وسائلي بود كه به دولت

ھاي  ھا از طريق ايدئولوژي توانستند ارگان ھا دولت ن حكومتدر كليه اي. داد مشروعيت مي
ھاي صنفي و  اپوزيسيون سياسي را قلع و قمع كنند و سازمان. دمكراتيك در جامعه را از بين ببرند

  .تشكيلات كارگري را تحت كنترل خود در آوردند
ما از نظر ا. به مثابه ايدئولوژي به خدمت سياست گرفته شد" اسلام"ايسم،  در خميني  

تداوم انقياد صوري (روابط اجتماعي آنچه كه بدست آمد روابط سرمايه داري با استثمار شديدتر 
بود و بطور خلاصه، سياست حكومت اسلامي كوشش در جھت تشديد ستم ) كار به سرمايه

اجتماعي، سركوب ھر نوع حركت دمكراتيك با بكارگيري قوانين و روابط حقوقي دوران عتيق در 
جمھوري "مبارزه با رژيم موجود نيز نه از طريق برقراري . عه، بخصوص درباره زنان استجام

 تحقق انقلاب اجتماعيگيري براي  كه از طريق گسترش مبارزه طبقاتي و سمت" دمكراتيك اسلامي
  .پذير است
م كند، ھمانا محوري بودن ست ھاي توتاليتر متمايز مي ايسم را از ساير رژيم آنچه كه خميني  

مسائل ديگر حكومت اسلامي، مانند ولايت فقيه . زن در تحقق سياسي ـ اجتماعي رژيم است
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، قوانين ارث، اعلام جھاد و ...)خمس و ذكوة و سھم امام و(، قوانين ماليات )مونوپولي قدرت(
  22.ھاي توتاليتر برخوردار نيستند غيره از ويژگي چنداني نسبت به ساير رژيم

 طبقاتي نيز بدون در نظر گرفتن تضادھاي ديگر جامعه به پيروزي در عين حال، مبارزه  
در جريان مبارزه طبقاتي وظائف متعدد دمكراتيك در پيش روي پرولتاريا قرار . نخواھند رسيد

ھا بصورت كليدي در مقطع  اما گاھي يكي از اين وظيفه. گرفته است كه بايستي بدانھا پرداخته شود
گيرد و تا اين وظيفه به انجام نرسد، ساير اشكال مبارزه  اتي قرار ميخاصي در برابر مبارزه طبق

ًمثلا ماركس درباره ايالات متحده آمريكا و وجود روابط          . پرولتاريا پيشرفتي نخواھد كرد
در ايالات متحده آمريكاي شمالي تا : "گويد برده داري در دوران شكوفائي سرمايه داري چنين مي

كرد، ھر گونه جنبش كارگري فلج   داري قسمتي از اين جمھوري را لكه دار ميزماني كه برده
رھائي نيروي كار سفيد پوست در جائي كه به نيروي كار سياه پوست داغ بردگي زده . گرديده بود

اولين . اما در پي الغاء بردگي، زندگي جديدي يك مرتبه ظھور كرد. باشد شده است امكان پذير نمي
ساعت كار در روز بود كه از شرق تا غرب يعني  8لي، مبارزه و آژيتاسيون براي ثمره جنگ داخ

  23."فرا گرفت ري تا كاليفرنيا را ھمپاي لكوموتيو سريع السنيوانگلنداز 
در ايران بعلت عدم انجام انقلاب بورژوا دموكراتيك و سازش تاريخي بورژوازي با   

بصورت لاينحل باقي مانده است و پرولتاريا بايد روحانيت و ملاكين، مسائل دمكراتيك در جامعه 
اين وظائف بطور خلاصه و از نظر درجه . در جريان انقلاب سوسياليستي از عھده حل آنھا برآيد

  :اھميت عبارتند از
  ـ آزادي زن1    
  ـ جدائي دين از سياست2    
  ـ مبارزه با ديكتاتوري سياسي3    
  ھا ـ حل مسئله ملي و ديگر اقليت4    
  ارتقاء فرھنگي و حقوقيـ 5    
  ...........ـ 6    
در ) روابط سرمايه داريبعلت اضمحلال فئوداليسم و گسترش (كليه اين وظائف دمكراتيك   

جريان مبارزه پرولتاريا براي انقلاب سوسياليستي قابل اجرا بوده و مبارزه در راه انجام اين 
. نيست) اي انقلاب دو مرحله( مسائل وظايف به معني منوط كردن انقلاب سوسياليستي به حل اين

براي پرولتاريا، مبارزه با ديكتاتوري مذھبي، مبارزه با ارگانھاي ارتجاعي ـ مذھبي و مبارزه با 
  .تاريك فكري ديني از طريق مبارزه زنان براي آزادي امكان پذير است

الاري،  مرد سعيض حقوقي ـ سياسي زن، اسلام بدوناسلام بدون حجاب، اسلام بدون تب  
  . نبوده و از آن به مثابه دين درگذشتگان ياد خواھد شد" مذھب اسلام"ديگر 

                                                 
ـ كاربرد ايدئولوژي اسلامي در ايران، بوسيله استفاده از معتقدات مذھبي مردم، اشاعه خرافات، تحريك مذھبي، اشاعه مفاھيمي مانند  22
ايسم مذھب دچار  در خميني. ًا در حيطه سياست بكار گرفته شده استاكثر... و" كافر"، "منافق"، "محارب با خدا"، "الارض مفسدين في"

نه آنكه مسائل سياسي و حقوقي جامعه مذھبي شده باشند، امروزه كليه اعمال مذھبي تبديل . دگرگوني شده و به خدمت سياست درآمده است
 زني محرم جنبه مذھبي را از دست داده  ت، سينهنماز جمعه چيزي نيست جز يك اجتماع سياسي به نفع حكوم. به مانور سياسي شده است

) 1360(خميني در محرم . اين مسئله تا به آنجا پيش رفته كه گردانندگان رژيم را به تكاپو انداخته است. تبديل به نمايش سياسي شده است
  .اعلام كرد كه مردم بايد بيشتر به ندبه و سينه زني بپردازند تا شعار سياسي بدھند

كند و مشيت الھي اغلب در سياستھاي جمھوري اسلامي  به تدريج جنبه زميني و مادي براي مردم پيدا مي" خدا"ايسم مفھوم  در خميني
معجزات خدا در جبھه جنگ، بر . تواند كاري برخلاف سياست حكومت اسلامي انجام دھد بعبارت ديگر اين روزھا، خدا نمي. كند تجلي مي

ھاي زميني يعني ستاد بسيج و  مسائلي مانند شھيد شدن و به بھشت رفتن نيز بايد از طريق ارگان. ن استھاي سپاه پاسدارا اساس تاكتيك
" آيت الله العظمي. "دھد ھمه را بنا به منافع سياسي خود تغيير مي... ايسم امامت، مرجع تقليد بودن و خميني. بنياد شھيد انجام پذيرد

ھا، حجج اسلام را زنداني و يا  تعدادي ديگر از آيت الله. آورد را تا درجه يك مفسد پائين ميكند و او  شريعتمداري را بدون شريعت مي
  ...كند و ھكذا محكوم به اعدام مي

  .ـ كاپيتال ـ جلد اول، روزانه كار 23
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  مبارزه زنان و دمكراسي
."درجه آزادي زن نشان دھنده ميزان آزادي كلي در جامعه است"  

)ماركس ـ خانواده مقدس(  
موضوعي كه كمتر از ھر چيز در تحليل از انقلابات اجتماعي و رشد دمكراتيزه كردن   

ھاي  در تحليل. شود، مسئله زنان يعني مسئله نيمي از جمعيت اجتماع است جامعه از آن ياد مي
شود منظور مبارزه مردان  مي... طبقاتي، ھنگامي كه صحبت از مبارزه طبقه كارگر، دھقانان و

عادات "و اغلب آنرا بر روال " سوء نظر"ھا بدون  البته اين امر از نظر ماركسيست. است
اما در ايران، اينكه اكثريت طبقه كارگر را . كنند تعبير مي" ھاي اجتماعي واقعيت"و " موجود

جيح اينكه زنان ايراني تر. ماندگي است قابل توجيه نيست، عقب" واقعيت"دھند،  مردھا تشكيل مي
طبيعت "ند تا بطور مستقل در توليد اجتماعي شركت نمايند بعلت دھند به كار خانگي بپرداز مي
و . مانده است يابي كار در جامعه عقب  نيست بلكه معلول نحوه سازمان" روحيه زنانه" يا و" زن

شود بلكه در شكل انتقال مالكيت  ماندگي تنھا در نحوه تقسيم كار اجتماعي ديده نمي اين عقب
وجود . نيز مشھود است... سالارانه خانواده و خصوصي، در قراردادھاي زناشوئي، در رابطه پدر

ھاي ديكتاتوري را در اجتماع صرفنظر از نوع  توليد چنين روابط اجتماعي است كه پايه زو با
ھائي كه از نظر قانوني براي دمكراسي در  آن حفظ خواھد نمود و كوشش" جمھوري دمكراتيك"

مانده گاه به گاه  گذري كه جوامع عقب ھاي زود دمكراسي.  خواھد ماندعقيمآيد  اين جوامع بعمل مي
  .كنند نمونه تاريخي اين مدعا است  ميتجربه

سالاري در تمام سيستم  ماندگي اقتصادي و فرھنگي به ادامه مرد در ايران كه عقب  
ترين ابزار براي دمكراسي  كند، مشاركت زنان در سياست جامعه از اصولي اجتماعي كمك مي

بنابراين در اينجا تنھا . ھدد اي ديكتاتوري را گسترش مي ھاي توده سالاري پايه در ايران مرد. است
اي كه افراد نتوانند بطور  در جامعه. رشد نيروھاي مولد معيار پيشرفت دمكراتيك جامعه نيست

  .متساوي در مقابل يكديگر قرار گيرند دمكراسي مفھومي نخواھد داشت
ھاي دمكراتيك، سازمان اجتماعي به نحوي است  در دمكراسي بورژوائي و در جمھوري  
ھا نسبت به  اين نابرابري. كند در اجتماع جلوه مي" واقعيت"ھا بصورت   تحمل نابرابريكه در آن

ًمثلا در دمكراسي پيشرفته . باشد مراحل مختلف بكارگيري نيروي كار در جامعه، متفاوت مي
حال آنكه در كانادا . ايالات متحده نابرابري نژادي شكل ويژه فوق استثمار سرمايه داري بود

  .ملي در شكوفائي دمكراسي وجود داشتنابرابري 
در ابتدا در ھيچ يك از اين كشورھا، اكثريت جامعه رغبتي به از بين بردن اين نابرابريھا   
عليه ) 60بخصوص در سالھاي (اما ھنگامي كه مبارزه براي احراز حقوق مدني . دادند نشان نمي

  .نيز در دستور كار قرار گرفتھاي دمكراتيك مردم  اين نابرابريھا شدت يافت، ساير خواست
در شرايط فعلي ايران، مسئله كليدي در مبارزه دمكراتيك پرولتاريا ھمانا مسئله زنان   

و يا اوج گرفتن آن . پيكار در راه آزادي زن، شريان اصلي جنبش دمكراتيك است. باشد مي
 دمكراتيك چه در جمھوريھاي. بروز بيشتر خواھد شد گيري سوسياليستي مبارزه طبقاتي روز سمت

اي ساير نيروھا، فقط تا حد معيني، بسته به  نوع اسلامي شوراي مقاومت و چه نوع خلقي و توده
در ائتلافھاي طبقاتي . نحوه ائتلاف طبقاتي خود تحمل آزادي زن و برابري جنسي را دارند

ه در پيوسته آن مسائل دمكراتيك جامع) نظر از اينكه رھبري بدست چه نيروئي است صرف(
گيرد كه انقلاب بورژوا دمكراتيك قادر به جواب دادن آن است و حل مسائل  دستور كار قرار مي

مختاري ملي،  مسائلي مانند حق خود. پذير باشد دمكراتيك تنھا از طريق حل حقوقي آنھا امكان
ف ھميشه از مسائل اصلي براي ائتلا... آزاديھاي مدني، آزادي احزاب، جدائي دين از حكومت و

قادر به حل اين معضل نيست در دستور كار " خلق"اما مسئله آزادي زن بعلت اينكه . طبقاتي است
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گيرد و پيوسته بصورت ماده ششم و يا ھفتم برنامه ائتلاف از آن ياد  قرار نمي" انقلاب دمكراتيك"
  .شود مي

زه كار عليه در ايران، امروزه، مسئله زن و مبارزه براي حقوق دمكراتيك زنان، با مبار  
سالاري و استثمار طبقاتي بطور غير قابل انكاري در ھمديگر  زيرا مرد. سرمايه پيوند خورده است

ھا و نھادھاي اجتماعي ـ اقتصادي  ل در كليه زمينه ھر يك از اين دو، گو اينكه از قب.اند ادغام شده
ن دو امر را از نظر حقوقي و سالاري ادغام اي با تشديد مرد" حكومت اسلامي"اما . اند وجود داشته

  .مدني نيز تثبيت كرده است
نمايند  ھاي ايدئولوژي اسلامي شكل خاصي از مالكيت را تجويز مي ايسم دستگاه در خميني  

اين تملك مرد بر زن كه در . گردد اي از اشكال مالكيت را شامل مي كه در آن مالكيت زن نوع عمده
ايسم بصورت آشكار و  وجود دارد در خميني" قانوني يرغ"جوامع سرمايه داري بصورت پنھان و 

از اين رو مبارزه براي آزادي زن، مبارزه بر 24.از نظر حقوقي ھم تراز ساير اشكال مالكيت است
  .كند عليه اشكال ديگر مالكيت را تشديد مي

 25ھمانگونه كه مبارزه بردگان براي آزاد شدن، ساير اشكال مالكيت و توليد دوران باستان  
ھاي آزادي و  ھا نيز با مالكيت خصوصي بر اساس پرنسيب  دشمني كمونيسترا از ھم پاشيد،

  .گذارد، است تأثيراتي كه مالكيت خصوصي بر روي فرديت و شخصيت انسانھا مي
ايسم با درھم آميختن دولت و جامعه مدني، با درھم آميختن مذھب و سياست  خميني  

دولت كه بطور تاريخي با . يستم دولتي به پيش برده استتضادھاي جامعه مدني را تا اعماق س
ناپذير طبقات است ـ توانست  اي كه بيانگر تضادھاي آشتي جدائي خود از جامعه مدني ـ جامعه

را بوسيله نفي وجود چنين تضادھائي در جامعه حفظ كند و جامعه متشكل از طبقات " نظم"
" نظم" در ايران به شيوه ديگر تلاش در برقراري دھد،متخاصم توانست قرنھا به حيات خود ادامه 

  .كند در جامعه مي
ايسم استقلال صوري دولت تبديل به درگيري مستقيم آن در تضادھاي درون  در خميني  

تاليتر براي مشروعيت يافتن حقوقي، دست بدامان ايدئولوژي اسلامي تودولت . جامعه شده است
 حاكميت تبديل شده است و دستگاه ايدئولوژيك دولت بيان زده كه بجاي تحكيم دولت، خود به بحران

ھاي معمولي قادر به تعديل  كننده مستقيم تضادھاي درون جامعه گرديده است، تضادھائي كه رفرم
از مھمترين اين تضادھا، نھادي كردن حقوقي مالكيت زن و نابرابري زن و مرد . باشند آن نمي

  .ون مدني درآورده استاست كه حكومت اسلامي آنرا بصورت قان
ھميشه طرح . اما مبارزه در راه آزادي زن محدود به خواست برابري زن و مرد نيست  

مسئله برابري از شعارھاي فريبنده انقلاب دمكراتيك است و مسئله زن تا حد آزاديھاي بورژوا 
  .رود دمكراتيك فراتر نمي

سالاري و عدم  اند كه مرد ده ريزي ش در ايران قوانين و سازمان اجتماعي طوري پايه  
روي ھمين اصل مبارزه زنان ھميشه در چارچوب . كنند توليد مي آزادي زن را در نھاد خود باز

اي  دمكراتيك انقلاب محبوس مانده و نه بعنوان عامل پيشرو انقلاب دمكراتيك بلكه بصورت زائده
  .شود به دنبال آن كشيده مي

بايد با خود به ھمراه  از خواستھاي تساوي طلبي را ھائي مبارزات زنان گو اينكه جلوه  
گيري اين خواستھاي تساوي طلبانه   اما بخاطر ويژگي روابط اجتماعي موجود با شكل.داشته باشد

  .گيرد مسئله آزادي زن پيوسته در خط اول مبارزه قرار مي

                                                 
  .رجوع كنيد... ـ به لوايح قصاص ـ قوانين ازدواج و تأليفات ايدئولوژيك اسلامي مانند حليقه المتقين، توضيح المسائل و 24
  .اي دوران باستان بود ـ توليد كالائي لايتفوندھاي رم قديم كه توليد برده 25
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حوه ـ ن3ـ حقوقي 2ـ سياسي 1بنابراين مسئله آزادي زن در ايران در سه راستاي   
توليد ھر يك از دو عامل  يابي اجتماعي نيروي كار مورد بررسي است كه به نظر ما باز سازمان

  .اول بستگي كامل به نحوه بكارگيري نيروي كار زنان دارد
اين امر . سالاري است ھاي اساسي مرد  تلاش براي انحصار قدرت يكي از پايه،از نظر سياسيـ 1

اين كنترل كه از نظر . دھد ن بوسيله مرد خود را نشان ميدر جامعه ايران به شكل كنترل ز
فرھنگي و تاريخي قرنھا در ايران سابقه داشته است، بازتاب دو عامل اجتماعي، يكي ترس از 

  .سازمان اجتماعي زن و ديگري تداوم مالكيت خصوصي است
تواند  ي كه ميدر فرھنگ و ادبيات ايراني از زن بعنوان ام الفساد، عامل فتنه، مكاره، كس  

... و" زني نقش داشته است"ھا  ھا و خونريزي مرد را بر سر انگشت خود بگرداند و يا در جنگ
 از سو به قول انسان شناسان غربي تر" وفائي بي"اين ترس از زن نه بخاطر  26.ياد شده است

است بلكه ترس از قدرت سياسي زن در تأثير گذاردن بر مسائل " محروميت مھر مادري"
در فرھنگ ما بطور غير قابل انكار و به نحو ھمه گير از اين قدرت زن ياد شده و . جتماعي استا

مادر فولاد زره در داستان امير ارسلان نامدار قدرتي است كه ابر مردي چون امير . شود مي
مانند موم در دست "در زندگي امروزي نيز از مرداني كه . ارسلان عاجز از نابود كردن آن است

زن و اژدھا ھر دو . (شود به مثابه مردان ضعيف النفس و بي غيرت ياد مي" ان خود قرار دارندزن
محبوس كردن زن در خانه، در چادر گذاردن زن، ) در خاك به ـ جھان پاك از اين ھر دو ناپاك به

بالاخره زنجير كردن زن بعلت ترس از قدرت زن بعنوان ... زن را نصف انسان حساب كردن و
  .قدرتي واقعي و نه تخيلي، قدرتي است در خود و نه ھنوز براي خود27.روي اجتماعي استيك ني

اين ترس خود را در مخالفت از شركت زن در امور اجتماع از ھر چيز بيشتر خود را   
  28.حتي در مواردي كه قدرت زن بطور مستقيم سلطه مرد را مورد سئوال قرار ندھد. دھد نشان مي
اي  شيوه. كند ن با زنداني كردن انفرادي او در حجاب اسلامي تجلي ميدر اسلام ترس از ز  

حجاب بخودي خود به مثابه سندي است كه محدوديت زن و زنداني . غير انساني اما بسيار عريان
اين شيوه سياسي مالكيت، . گذارد بودن زن را از يكسو و مالكيت مرد بر زن را به نمايش مي

 بخصوص 30و تحكيم مالكيت خصوصي29ـ حقوقي روابط برده داريتركيبي است از بيان سياسي 
اي است بر عليه  روي ھمين اصل مبارزه سياسي بر عليه حجاب مبارزه. در جوامع سرمايه داري

  .پروراند ھاي مبارزه بر عليه مالكيت خصوصي را نيز مي قدرت حاكم كه در خود نطفه
بوجود آمدن . ايه داري در ايرانسازمان يابي اجتماعي زنان تھديدي است عليه سرم  
ھاي  ھاي صنفي و كارمندي و سازمان ھاي مختلف زنان مانند سازمانھاي كارگري، انجمن سازمان

خودسازي زنان و غيره به بالا رفتن آگاھي طبقاتي زنان كمك نموده و اولين مبارزه طبيعي آنان بر 
                                                 

  باشد از شومي زن در ھر مكان         ـ ھر بلائي كاندر جھان بيني عيان 26
)مولوي(  

 ياد كنيم تا در بسياري اندكي از اين معنا. زن پادشاھي كه بر پادشاه مسلط شده است جز فتنه و فساد و شر و شور نبوده است"... ـ  27
السلام بود كه فرمان حوا كرد و گندم بخورد  آدم عليه. اول مردي كه فرمان زن برد و او را زيان داشت و دررنج و مشقت افتاد. ديدار افتد

  )225سياست نامه خواجه نظام الملك صفحه ." (تا از بھشت بيرونش كردند
اول آنكه خود انسان يقين كند، دوم آنكه دو : شود كر بودن آب از دو راه ثابت مي: "خميني توضيح المسائل نوشته آيت اله 24ـ مسئله  28

  ."مرد عادل خبر دھند
شدند كه بخودي خود بوجود  ًـ در دوران برده داري، بردگان تماما يا به وسيله رنگ پوست و يا با نشانھا و علامات خاص مشخص مي 29

از مسائلي بود كه دست و پاي آنان را در حركات " داغ بردگي"و بعدھا نيز پوشانيدن . گان بودآورنده انفعال و احساس درماندگي برد
  .بست آزادي طلبانه مي

ھاي رايج براي حفظ  آن از شيوه" محفوظ نگھداشتن"ـ در مالكيت خصوصي، حصار كشيدن، ديوار كشيدن دور ملك خصوصي و  30
  .شود ھمين شيوه بكار برده ميدر فرھنگ ما براي زن نيز . مالكيت خصوصي است

  مگذار عيال خويش از خانه بدر      دارم به تو يك نصيحت اي جان پسر
  بر ميوه آن طمع كند راھگذر        ھر شاخ كه از باغ برون آرد سر
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بارزه مقدم بر مبارزه زن بر عليه در ايران، اين م(كشي اقتصادي خواھد بود  عليه فوق بھره
اين . اي در چارچوب مبارزات تريديونيوني باقي نخواھد ماند چنين مبارزه) سالاري خواھد بود مرد

گيري سوسياليستي در  اي است بر عليه سرمايه داري دو قطبي، و بنابراين از قدم اول جھت مبارزه
  .اين مبارزه مشترك زنان نھفته است

ند كه مسئله استثمار زن چيز جديدي نيست كه در توليد سرمايه داري بوجود گوي اي مي عده  
اما، اصل مسئله اينست . گيرد اين نظريه فقط يك وجه توصيفي از واقعيت را در بر مي. آمده باشد

 ھمان گونه كه مبارزه شود، شكوفائي سرمايه داري شروع ميكه مبارزه زنان براي آزادي در 
 پرولتاريا بدون آزادي زنان به .وليد سرمايه داري قابل توصيف است تطبقه كارگر در شيوه

سوسياليسم نخواھد رسيد ھمانگونه كه زنان بدون آزاد شدن پرولتاريا به آزادي دست نخواھند 
  .يافت

اند، در جوامعي كه انقلاب بايد با   كرده را تجربه" سوسياليستي"در جوامعي كه انقلاب   
ھاي كھن را به ھمراه بياورد، در جوامعي كه نوآوري و دگرگوني  ه سنتخود ستيز و عصيان علي

ھا چه در  گيرد، توقع بر اين است كه نوآوري روابط انسانھا در خطوط اول مبارزه انقلابي قرار مي
. گيرد، اما چنين نبوده است سطح ھنر و فرھنگ و چه در روابط انسانھا از آنجا سرچشمه مي

. تر از اردوگاه سرمايه داري در اين مقوله قرار گرفته است قدمھا عقب" اردوگاه سوسياليسم"
بلند . شروع مبارزات فمينيستي در غرب بازتاب خود را در فرھنگ و سنن مردان بجا گذارد

كردن موھاي سر مردان جوان ـ به دور انداختن لباس و ظاھر سنتي مردانه، اشتراك دو جنس در 
ان و جنبش ھمجنس بازان ھمگي مسائلي بود كه از جوامع البسه و به ھمراه آن جنبش زن

" اردوگاه سوسياليسم"دانيم  اما ھمانطور كه مي. رفت انتظار پيشگامي براي آنھا مي" سوسياليستي"
در شوروي موھاي بلند مردان را . مبارزه كرد" توطئه امپرياليسم"سالھا با جنبش جوانان بعنوان 

  ...تراشيدند و در انظار عمومي مي
. بطور خلاصه، مسئله مورد بحث، تأثير جنبش زنان در تحقق دمكراسي در جامعه است  

ھاي غربي از دريچه جنسيت بدون در نظر گرفتن تضادھاي  دمكراسي كه از ديدگاه فمينيست
ھا از دريچه تضاد طبقاتي بدون در نظر گرفتن اختلاف  طبقاتي و از نظر بسياري ماركسيست

  . دياب جنسي مفھوم مي
به نظر ما آگاھي طبقاتي بدون آگاھي جنسي به معني متوقف كردن مبارزه طبقاتي در   

است كه بلاشك ساير اشكال ديكتاتوري را " مردانه"مرحله بدوي خود و برقراري سوسياليسم 
اين سوسياليسم مردانه را در كشورھائي كه چندين دھه از عمر انقلاب . بدنبال خود خواھد كشيد

  .توان دريافت ي آنھا گذشته است، با نگاه كردن به نسبت جنسي رھبري سياسي ميسوسياليست
، قوانين مالكيت خصوصي بطور كلي بر رابطه اجتماعي مرد و زن حكمفرما از نظر حقوقيـ 2

قوانين ازدواج كه چيزي . پدر در نھاد خانواده داراي مالكيت حقوقي زنھاي خانواده است. است
دن روابط برده داري، مالكيت خصوصي را به روابط زن و مرد تعميم اي ش نيست جز امروزه

 خواستگاري، بله برون و غيره چيزي .شود داده، زن بوسيله مرد از طريق ازدواج خريداري مي
در اينجا خود زن در فروش . نيست جز معامله كالائي يعني خريد و فروش يك انسان نيمه برده

بزرگ زن است كه از نظر حقوقي داراي چنين حقي  پدرخود داراي حقي نيست، آن پدر يا 
  .تر روابط ازدواج در ايران است فاحشگي و يا صيغه شدن بيان ساده. باشد مي

از نظر تاريخي حجاب ھنگامي بر زنان تحميل گشت كه نقش زن از شركت فعال در توليد   
خصوصي از طريق ھمبستگي و مسئله انتقال مالكيت . داري تغيير يافت  ًاجتماعي به صرفا خانه

اين مسئله ھمزمان با توسعه مبادله در توليد باستان جنبه حقوقي يافت و چند . خوني عملي شد
قشري از جامعه كه به كار مبادله و مباشرت و ديوان . براي زنان ممنوع شد) پولي كامي(ھمسري 
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و خود و . ري يافتند ت بري از مازاد توليد زندگي مرفه سالاري مشغول بودند، بوسيله سود
نقش زنان نيز در اين قشر اجتماعي تغيير كرد و . شان ديگر نقش مستقيم در توليد نداشتند خانواده

منتھا قوانين ازدواج، از نظر حقوقي تحت تأثير روابط . شد" شوھردار"و "  دار خانه"زن تبديل به 
 از جانب زن، ارتباط زن با مالكيت مطلق از جانب مرد و تمكين مطلق: برده داري باقي ماند

اجتماع خود قطع شد و تنھا از طريق شوھر و يا با نام شوھري توانست با محيط خود ارتباط 
  .نقش زن نيز از جنبه توليدي به جنبه تجملي تغيير يافته بود. محدود برقرار كند

داراي تحرك مباشران، بازرگانان و ديوان سالاران بنا بر موقعيت اجتماعي كه يافته بودند   
در حاليكه اكثريت توليد كنندگان در جامعه در محيط (تري شدند  و جابجائي و آميزش گسترده

كه ) فقط براي زن(تملك زن از نظر تحكيم روابط تك ھمسري ). محدود كار خود باقي مانده بودند
عمده خود ضامن تداوم روابط مالكيت خصوصي از طريق انتقال موروثي مالكيت بود از مسائل 

گذاري و يا كشيدن حصار و ديوار به دور  مالكيت بر اشياء و زمين كه با علامت. اجتماعي گرديد
حجاب به مثابه ديواري . ملك در اجتماع تحكيم شده بود در مورد مالكيت بر زن نيز بكار گرفته شد

زنھاي ابتدا . كه ھم نشانه مالكيت و ھم نشان حفاظت از محصول است در مورد زن بكار رفت
اين مسئله تنھا در مورد زنان مرفه و . شدند شوھردار با پوشاندن روي خود در مجامع ظاھر مي

اما زناني كه در توليد شركت مستقيم داشتند يعني اكثريت جامعه حجاب بر . صادق بود" دار خانه"
مي و ھنوز ھم پوششي بعنوان حجاب در سنت زنان عشاير و دھقانان ممالك اسلا31.سر نداشتند

  .پوشش آنھا بر اساس نياز محيطي و حفاظت در برابر محيط زيست است. موجود نيست
حجاب اسلامي نيز ادامه ھمان بينش در محصور نگاھداشتن زن و تداوم تملك بر زن   

ھمه ... ساير قوانين اسلامي نيز مانند قوانين ارث، قانون قصاص، قوانين ازدواج و طلاق و. است
شدن زن در " شريك. "ي و ضايع كردن حقوق فردي و اجتماعي زن استسالار در خدمت مرد

توليد و حفظ  آورد گو اينكه كليه مسئوليت باز نھاد خانواده ھيچ نوع حقوق جديدي براي او ببار نمي
ًزنھا عموما از نظر اجتماعي از طريق موقعيت . گردد نيروي كار در جامعه به او واگذار مي

شوند و اين شريك شدن آنان در خانواده ھيچ مكان اجتماعي را  بندي ميطبقاتي شوھرانشان طبقه 
  .كند براي آنان تعيين نمي

زن خانه دار بعلت شركت نداشتن در . در درون محيط كوچك خانواده نيز زن قدرتي ندارد  
 سالاري در توليد اجتماعي و بالنتيجه نداشتن موقعيت اقتصادي در جامعه پيوسته تن به روابط مرد

اين نقش زن       . كند عصيان فرزندان بازي ميو دھد و نقش ميانجي ميان استبداد پدر  خانواده مي
روابطي كه به سيستم استثمار . توليد و تحكيم روابط اجتماعي موجود خانه دار چيزي نيست جز باز

. سازد يريزد و عصيان گري و آزاديخواھي را امري ممنوع و غير ممكن جلوه گر م آب تطھير مي
گيرد و نه اينكه زن  ًاين مسئله صرفا از موقعيت اقتصادي ـ اجتماعي زن خانه دار سرچشمه مي

  .ًطبيعتا انسان مطيع و ترسو به دنيا آمده است
از طريق " خوب"خدمت خانواده به سيستم سرمايه داري از طريق تربيت فرزندان   

جنسي و از طريق تثبيت روابط ھا، از طريق سركوب  سركوب گرايشات آزاد منشانه بچه
  .گيرد توليد نھاد دين انجام مي ّسالاري و تعين محور قدرت و باز پدر

                                                 
 از آمد و شد زنان فقير چون براي كار كردن ناچار. ًپس از داريوش اول مقام زن مخصوصا در ميان طبقه ثروتمندان تنزل پيدا كرد"ـ  31

جز در تخت روان روپوش دار از خانه بيرون . زنان بالاي اجتماع جرأت آن نداشتند... و در ميان مردم بودند، آزادي خود را حفظ كردند
نان در وضع ز. تاريخ اجتماعي ايران ـ جلد اول: مرتضي راوندي. (شد كه آشكارا با مردان آميز كنند بيايند و ھرگز به آنھا اجازه داده نمي

  ).دوران ھخامنشيان
ًظاھرا زنان وابسته به طبقات متوسط و محروم باري امرار معاش و تأمين زندگي، دوشادوش مردان در كارھاي كشاورزي و ديگر "

ھمانجا ـ وضع ." (و جز زنان وابسته به طبقات ممتاز ديگر زنان اسير حجاب و پرده پوشي نبودند. امور اقتصادي شركت مؤثر داشتند
  )عمومي زنان در دوره ساسانيان
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سالاري از عوامل ساختاري در نھاد خانواده است و ارتباط چنداني به منش  از آنجا كه مرد  
لذا ھر . استھاي اجتماعي ديكتاتوري در جامعه  سالارانه پايه مردانه ندارد و از آنجا كه روابط مرد

سالاري شود، قدمي است در پيشبرد  نوع تحولي در نھاد خانواده كه موجب سست شدن نقش مرد
تواند در  از آنجا كه دمكراسي به مثابه يك حركت اجتماعي نبايد و نمي. دمكراسي در جامعه

خانواده را چھارچوب سياسي مبارزه طبقاتي محدود بماند، مبارزه پرولتاريا بايد دگرگوني در بنياد 
  .و اين تأثير متقابل ھمچنان ادامه خواھد يافت. نيز به ھمراه بياورد

  :سازمان يابي اجتماعي كارـ 3
اي  در حاشيه قرار گرفتن زن در اجتماع بدين علت است كه كار خانگي كاري حاشيه"  

)marginal (در توليد اجتماعي است".  
 حقوقي زنان، بر ھم خوردن تقسيم مسئله اساسي در بدست آوردن آزاديھاي سياسي و  

و آن عبارت از شركت مؤثر زنان در توليد اجتماعي در ايران است كه . باشد اجتماعي كار مي
اين بر ھم خوردن تقسيم اجتماعي . خود عامل مھمي در برقراري دمكراسي در جامعه خواھد بود

  32.ام پذير استگيري سوسياليستي داشته باشد در دو سطح انج بايد سمت كار كه مي
اول ـ مشاركت دمكراتيك زنان در پروسه توليد، سازمان يابي نيروي كار زن و بالنتيجه مشاركت 

يابي  زنھا بعلت دارا بودن آگاھي تفاوت جنسي گرايش به سازماندھي براي دست. در سياست جامعه
زايمان و يا به حقوق اجتماعي بھتر دارند مسائلي مانند مھد كودك، مرخصي براي حاملگي و 

بر براي كار برابر چند محيط كار، مبارزه براي دستمزد برامبارزه بر عليه تبعيض جنسي در 
اما اين سازمان يابي زنان بدون . كشاند نمونه از مسائلي است كه نيروي كار زن را به تشكل مي

  .تغيير دمكراتيك نھاد خانواده ره به جائي نخواھد برد
قصود ما از كار خانگي آن نوع م: اد خانواده و از بين رفتن كار خانگيدوم ـ تغيير دمكراتيك نھ

 اين 33.گردد توليد نيروي كار در شيوه توليد سرمايه داري مي است كه صرف نگھداري و باز يكار
باشد كه  اھميت كار خانگي در توليد از اين جھت مي. كار بطور كلي بر عھده زن در خانواده است

النتيجه ارزش محصول تنھا محدود به مقدار كاري كه در آن توليد بكار ارزش نيروي كار و ب
توليد نيروي كار  گرفته شده نبوده بلكه شامل آن مقدار كاري كه براي ادامه حيات طبقه كارگر و باز

  .شود لازم است نيز مي
ار توليد و ادامه حيات نيروي ك در سرمايه داري، دستمزد پرداخت شده به كارگر براي باز  

كند و دستمزد بايد به آن حداقلي براي تأمين معاش  قوانين بازار مقدار دستمزد را تعيين مي. است
. رسيده باشد كه كارگر بتواند در بازار مصرف آنچه را كه خود توليد كرده با مزد خود مبادله نمايد

  .گويند ًچيزي كه اصطلاحا به آن قدرت خريد مي
باشد كه كار   از طرف سرمايه، بر پايه اين محاسبه مياما مقدار دستمزد پرداخت شده  

كاري كه از نظر تاريخي و سنتي . گيرد توليد نيروي كار را بعھده مي خانگي بخشي از پروسه باز
روي ھمين اصل مقدار دستمزد پرداخت شده . از قبل از توليد سرمايه داري وجود داشته است

وليد كار و بالنتيجه كمتر از قدرت خريد كارگر در بازار ت تر از مزد لازم براي باز  ھميشه پائين
  .نمايد سرمايه داري است و اين كمبود را كار خانگي جبران مي

مسئله كار خانگي تنھا در شيوه توليد سرمايه داري، آنجا كه تضاد كار و سرمايه به   
اي كه در قدم  ارزهمب. گردد شديدترين وجه وجود دارد بعنوان بخشي از مبارزه طبقاتي مطرح مي

                                                 
  .ـ اين مسئله با توجه به شرايط سياسي و حقوقي زنان در ايران به مثابه تحليل از شرايط مشخص قابل طرح است 32
  .ـ كار خانگي و كار خانوادگي در توليد ماقبل سرمايه داري يا اقتصاد معيشتي مورد بحث ما نيست 33



 27

اول زنان بدان دست زده و بعد تبديل به مبارزه زن و مرد ھر دو بر عليه سرمايه تا سرنگوني 
  .شود سيستم سرمايه داري مي

مبارزه كار بر عليه سرمايه تا به امروز در سازمان يابي نيروي كار كه توليد ارزش   
ه كار خانگي و بر عليه توليد ارزش كند منحصر بوده و مبارزه زنان بر علي اضافي نسبي مي

 كشي با آنھائي است كه به  ًطرح اين مسئله دقيقا از جھت خط. اضافي مطلق تاكنون ھيچ بوده است
آنھائي كه به . دانند اعتقاد داشته و آنرا جدا از شيوه توليد سرمايه داري مي" شيوه توليد خانگي"
كار "و " كار خانگي"اعتقاد دارند  " شيوه توليدآرتيكولاسيون دو"و " شيوه توليد در حال گذار"

توان  دانند  و معتقدند كه به كار خانگي نمي ھاي اين آرتيكولاسيون مي را از ويژگي" خانوادگي
 البته اين خود تئوري انحرافي .دانند دست زد و آنرا جزئي از واقعيات عيني در توليد جامعه مي

يستم سرمايه داري در سطح جھاني و تز راه رشد غير آميز با س ي توجيه ھمزيستي مسالمتبرا
  ).ھاي ديگر بيشتر به آن خواھيم پرداخت در نوشته. (مانده است سرمايه داري در كشورھاي عقب

است كه در توليد ) Surplus labor(اما در حقيقت كار خانگي بخشي از مازاد كار   
كشي از  ه داري پيراموني فوق بھرهشود و بطور مشخص در سرماي سرمايه داري بكار گرفته مي

نان "بدين معني كه زن در خانه كه . توليد سرمايه است مازاد نيروي كار جزء لاينفكي از نحوه باز
شود يعني مقدار كار خانگي زن زيادتر از  شوھر است بوسيله سرمايه استثمار مضاعف مي" خور

سالاري  توليد فرھنگ مرد يه با بازسرما. رسد ارزش مصرفي است كه از دستمزد شوھر به او مي
برد و مسلم است كه به ھم خوردن اين رابطه درون خانواده  از اين نوع رابطه خانگي نفع مي

اين مسئله بخودي خود سئوال جديدي درباره تعريف  34.كند سيستم سرمايه داري را متزلزل مي
ي و بخصوص در ايران در كشورھاي پيرامون) Value of labor Power" (ارزش نيروي كار"

كشي از مازاد نسبي نيروي كار و وجود سرمايه داري دو  آورد و آن نحوه فوق بھره را به پيش مي
  .قطبي است

اي با استفاده از توليد مصرفي خانواده با دستمزد  در بسياري موارد نيروي كار حاشيه  
ا كه دستمزد بر اساس درآمد موضوع ديگر آنكه از آنج. كمتري قادر به رقابت در بازار كار است

) Property(آيد كه دستمزد مزبور ثروت  شود در جامعه اين تصور بوجود مي فردي پرداخت مي
او است و كار خانگي زن بعلت دريافت " مردانگي" و خرج خانواده را تأمين كردن از مرد است

  .آيد ينكردن دستمزد وظيفه زن بحساب آمده و از نظر اقتصادي بي اھميت بنظر م
ھاي معدودي كه در مورد استثمار زن در ايران انجام شده ھيچكدام سعي  متأسفانه در بحث  

و روي ھمين اصل منابع موجود چه . اند در دادن تحليل مشخص از شرايط مشخص بعمل نياورده
ھا اغلب بصورت ترجمه آثار  بحث. ًاز نظر آماري و چه از نظر تئوريك تقريبا ناچيز است

  .ًھاي غرب و يا صرفا توضيحي شماتيك از نحوه اشتغال زنان در ايران بعمل آمده است فمينيست

                                                 
در سرمايه داري . كشي از نيروي كار است كه امروزه در مركز چنين نيست بي و شيوه فوق بھرهـ اين از ويژگي سرمايه داري دو قط 34

دھد كه درباره مقدار كار مجردي كه در كار دستمزدي مصرف  پيشرفته، پروسه بوجود آمدن ارزش در توليد كالائي اين امكان را مي
توان كار دستمزدي و كار خانگي را از نظر توليد  ھمين اصل نمياما در كار خانگي چنين چيزي نيست و روي . شود صحبت نمود مي

امروزه نقش كار خانگي بعلت گسترش بازار مصرف در توليد خانگي كمتر شده است بنابراين ارزش كار بر اساس . ارزش يكي دانست
و كارگر را بعنوان . شود تعيين مي) دستمزد(توليد و برقراري نيروي كار كارگر و خانواده او لازم است  ارزش مقدار كالائي كه براي باز

نقش كار خانگي بعلت گسترش بازار مصرف به تمام شئون خانواده و در عين حال شركت بيشتري از . آورند رئيس خانواده به حساب مي
در        ) استگردد تغييري حاصل نشده  اما در مقدار وقتي كه براي كار خانگي مصرف مي. (زنان در توليد كم و كمتر شده است

توليد نيروي كار دخالت مستقيم  سرمايه داري  پيشرفته بازار مصرف مقدار زيادي از كار خانگي را بخود اختصاص داده است و در باز
شد امروزه  ًمسائلي مانند مخارج براي زايمان ـ نامزدي ـ عروسي ـ مرگ ـ عزاداري كه صرفا در محدوده كار خانگي انجام مي. نمايد مي

  .تھيه غذا، دوخت لباس، و ساير كارھاي خانگي را بازار مصرف بعھده گرفته است. گيرد در بازار مصرف انجام مي
دھند مسئله نقش دستمزد زن در اقتصاد خانواده و يا عدم برابري   دار كار دستمزدي انجام مي ًمثلا در انگلستان كه نيمي از زنان خانه

  .بيشتر مورد توجه زنان است تا فقط مبارزه بر عليه كار خانگيدستمزد زن و مرد براي كار مساوي 
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كار خانگي با پائين آوردن مدت زمان كار لازم و يا پائين نگاه داشتن ارزش نيروي كار به   
در سرمايه داري كلاسيك اين ويژگي فوق استثمار بدان معني . كند استخراج ارزش اضافي كمك مي

و يا كار خانگي . كند ر سيستم كار دستمزدي، كار خانگي بخودي خود ارزش توليد مينيست كه د
رابطه اقتصادي زن و . باشد ھمچون كار دستمزدي، به مثابه كالا قابل مبادله با پول شوھر مي

شوھر و سيستم اجتماعي و روابط ازدواج به نحوي است كه نقش زن در اقتصاد خانواده به مثابه 
بنابراين زن خانه دار نيروي كار خود را به مثابه . و خرج كننده دستمزد شوھر استبرنامه ريز 

توليد نيروي كار تلاش  گو اينكه او در خانه براي برقراري و باز. فروشد كالا به شوھر خود نمي
  .كند زن از شوھر دستمزد دريافت نمي. نمايد مي

يروي كار خود را به كارفرما براي كار دستمزدي كار آزادي است كه كارگر با ميل خود ن  
بقيه روز را براي خود آزاد است و تعھدي به . فروشد ساعات معيني در ازاي دريافت دستمزد مي

  .كارگر در عين حال آزاد است كه كار خود را به كارفرماي ديگري بفروشد. كارفرما ندارد
براي او .  كار وجود ندارد دار ساعات معين براي زن خانه. اما كار خانگي كار آزاد نيست  

بعلت روابط خاص ازدواج و وابستگي . تفاوت زيادي بين كار خانگي و تفريح موجود نيست
ًتواند كارفرماي خود را عوض كند، و مسلما نيز رابطه بين زن و شوھر مانند  خانواده زن نمي

  .رابطه كارگر و كارفرما نيست
امكان ) بعنوان نيروي كار آزاد(ز ازدواج در سرمايه داري پيشرفته براي زن تا قبل ا  
روابط اجتماعي به نحوي است كه كاريابي را به . وجود دارد) اما با دستمزد كمتر از مرد(اشتغال 

كنند، با اشتغال خود به  كند و زنھائي كه در قبل از ازدواج با پدر و مادر زندگي مي زن ديكته مي
وادگي به نوعي است كه فرھنگ جامعه پدر را تا ابد سيستم خان. كنند اقتصاد خانواده كمك مي

رشته دار اقتصاد  ًپس از ازدواج زن معمولا سر. آورد سرپرست و نان ده دختر به حساب نمي
ًشوھر معمولا دستمزد خود را در اختيار زن گذارده و زن بودجه خانواده را . گردد خانواده مي
بدين معني كه رابطه . ماند  خانه محبوس ميديوار اما اين نقش زن در چار. (ريزد طرح مي

سيستم اخذ ) گيرد اقتصادي خانواده با سرمايه تنھا از طرف شوھر يعني از طريق دستمزد انجام مي
ًماليات و شيوه برخورد دولت به خانواده به طوري است كه زن را كاملا در جريان مالي خانواده 

. ر مقداري از دستمزد خود را از زن پنھان كنددھد و اين امكان وجود ندارد كه شوھ قرار مي
قوانين طلاق حقوق خاصي از نظر واگذاري فرزندان و حق نفقه و غيره را به زن تفويض 

براي زن بعد از طلاق امكان استقلال وجود دارد، و گذشته از اينھا دولت سيستم رفاه . كنند مي
ھمچنين زن با اولاد . ز آن استفاده كندتواند ا اجتماعي را بوجود آورده كه زن بدون شوھر مي

تواند در اجتماع زندگي كند و دولت كمك ھزينه براي مخارج بچه به مادر  مي" حرام زاده"
  .پردازد مي

از نظر تقسيم اجتماعي كار، در سرمايه داري پيشرفته تضادي غيرقابل جلوگيري بين   
بوجود آمده است كه )  خصوصيعمومي و(كالائي شدن خدمات سازمان كار و گرايش به سمت 

بطور مثال در سرمايه داري تقسيم جنسي . در ابتداي انكشاف سرمايه داري اين تضاد وجود نداشت
ولي . كاربر اساس كار خانگي و كار دستمزدي از تقسيمات اوليه سازمان اجتماعي كار است

 مصرف منتقل امروزه كالائي شدن خدمات خصوصي بخش بزرگي از كار خانگي را به بازار
 داري و مھد كودك بطور قابل  بچه. كرده و با اصل تقسيم جنسي كار در تضاد قرار گرفته است

زايمان، عروسي، عزاداري، و غيره در بازار . اي در تصرف بازار كالائي درآمده است ملاحظه
 آماده و يا گذشته از آن مقدار ديگري از كار خانگي را مانند تھيه غذاھاي. گيرد مصرف انجام مي

را توليد كالائي بعھده گرفته كه موجب ... كنسرو شده وسائل بچه داري، تھيه ظروف كاغذي و
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كه خود . ابستركت شودكاھش كار خانگي شده و ارزش اين مقدار كار بايد به نوعي جبران و 
  .بخود تضادي در نحوه تقسيم جنسي كار بوجود آورده است

 و فشار بيش از حد كار خانگي گذشته از گرايشات سيستم در ايران، اما تقسيم جنسي كار  
بيكاري يا نيمه كاري و يا فصلي بودن كار . سرمايه داري در فرھنگ جامعه نيز يافته شده است
آن محدود زنھائي كه بكار دستمزدي نيز . (گذارد مردان ھيچ تأثيري بر روي تقسيم جنسي كار نمي

شركت زن ايراني در ). برند جنسي كار در خانه بسر ميمشغولند ھنوز بشدت تحت سلطه تقسيم 
گرفتن است كه عبارت از بخشي از دستمزد شوھر بوده و " خرجي"اقتصاد خانواده در محدوده 
توليد نيروي كار براي  زن بايد با صرفه جوئي ھر چه بيشتر به باز. ًلزوما تمام پول شوھر نيست

انه با شدت كار زن در سرمايه داري پيشرفته قابل شدت كار زن ايراني در خ. سرمايه بپردازد
در ايران توليد سرمايه داري تنھا بخش كوچكي از كار خانگي را آنھم براي : مقايسه نيست

ًو تقريبا تمام كار . گردد ھايي كه از نظر درآمد در سطح بالاتري قرار دارند شامل مي خانواده
  .ي زن خانه دار ايراني مفھومي نداردوقت تفريح برا. شود خانگي در خانه انجام مي

شود تا ازدواج از نظر  زن ايراني در درجه اول از نظر اقتصادي به شوھر فروخته مي  
زن ايراني در . او مجبور به كار خانگي براي گرفتن خرجي از شوھر است. احساسي و جنسي

ي نيز بر اين امر  و قوانين اجتماع35.گردد در خانه، توسط شوھر اخراج مي" كم كاري"صورت 
. براي زن پس از طلاق، ھيچ سازمان اجتماعي وجود ندارد كه از او حمايت كند. گذارد صحه مي

قوانين طلاق ھمه گونه .  در ايران موجود نيست(Social welfare)چيزي به نام تأمين اجتماعي 
 مجبور به پيدا زن مطلقه بخاطر جبر اقتصادي. دھد حق بيرون كردن زن از خانه را به شوھر مي

كردن شوھر ديگر است و چه بسا كه اين تأمين اقتصادي فقط از طريق فحشا چه به فرم صيغه و 
  36.باشد آن صورت پذير مي" غير اسلامي"چه نوع 
مجموعه اين شرايط تأثير متقابل بر سازمان يابي نيروي كار در جامعه دارد، كه به   

ن نيروي كار در ايران طوري است كه در عين شكوفائي سازما. كند ماندگي كمك مي توليد عقب باز
اين . كند توليد مي ترين نوع استثمار كار در آن وجود داشته و خود را باز مانده سرمايه داري، عقب

از نظر . كند مانده كمك مي توليد قطب عقب امر كه از ويژگيھاي سرمايه داري دو قطبي است به باز
كه بصورت توده عظيمي در جامعه وجود دارد و بخصوص سياسي مازاد نسبي نيروي كار 

در . دھد ھاي استثنائي را تشكيل مي ھاي توتاليتر و دولت اي حكومت ھاي توده تھيدستان شھري، پايه
يكي بكارگيري قھر سياسي براي : شود توليد مي اي، ديكتاتوري از دو طريق باز چنين جامعه

 و ديگري ادي دوران ماقبل سرمايه داري است،وق اقتصاستخراج ارزش اضافي كه مشابه با متد ف
  .توليد دائم كار خانگي سالاري و باز ادامه مرد
ھا براي مبارزه با ديكتاتوري بدون  ھاي ارائه شده توسط ماركسيست لنينيست اما راه حل  

د و گشا نخواھد بو در نظر گرفتن دو عامل اساسي كه ذكر شد، براي دمكراتيزه كردن جامعه مشكل
بطور مشخص، بدون قرار دادن مسئله آزادي زن در سرلوحه مبارزه اجتماعي، دمكراسي 

  .پرولتاريائي تأمين نخواھد شد
ھاي مستقل زنان و شركت آنان  شركت وسيع زنان در توليد اجتماعي، بوجود آمدن سازمان  

رزه بر عليه كار در سياست جامعه ھمراه با حركت در جھت دمكراتيزه كردن نھاد خانواده و مبا
  .خانگي زنان از مسائل اساسي انقلاب اجتماعي است

                                                 
  . رجوع كنيد24ـ 12ـ به توضيح المسائل، مسئله  35
  . رجوع كنيد24ـ 27 و 32ـ به توضيح المسائل، مسئله  36
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. موضوع كليدي، تربيت سياسي مردان در پذيرش تحولي در ساختمان اجتماعي است  
اند و يا مشكل را تا حد آزادي  يا به آن توجھي نكرده" كشورھاي سوسياليستي"ًاي كه تاريخا  مسئله

ھاي زيادي بر سر   در شوروي در دھه اول انقلاب اكتبر، بحثًمثلا. اند حقوقي زنھا قابل حل ديده
ھا در گرفت كه ماحصل آن قوانيني بود كه در راه آزادي  خانواده و آزادي زن در ميان ماركسيست

زن از نظر حقوقي آزاد و با مردان برابر بود اما از نظر اجتماعي . حقوقي زن به تصويب رسيد
مسئله كار خانگي . داري توليد را بعھده گيرد ًبتواند مشتركا سررشتهداراي آگاھي توليدي نبود كه 

بطور كلي پس از انقلاب . ھا قرار گرفته بود نيز بصورت مشكلي غيرقابل حل پيش روي كمونيست
ھاي شوروي دريافتند كه تصويب قوانين جديد كمك  اكتبر، مدت زماني طول نكشيد كه ماركسيست

ھاي خود به سمت سوسياليسم بدان نيازمند است  ه جامعه در اولين قدمچنداني به تغييرات اساسي ك
اولين مشكل بزرگ بر سر راه سوسياليسم نھاد خانواده، كار خانگي و روابط . نخواھد كرد

  . سال مبارزه بدان كمتر توجه كرده بودند15ھا در طول  اي كه بلشويك مسئله. سالاري بود پدر
 در مورد كار خانگي در روسيه انجام 1920ايل سالھاي اي كه در او بر اساس مطالعه  

حال آنكه با . شود  ميليون ساعت فقط صرف تھيه غذا در خانه مي36گرفت، معلوم شد كه روزانه 
   37. ميليون ساعت ضروري خواھد بود6اجتماعي كردن تھيه غذا فقط 

لنين . گردد وع ميرھبران بلشويك بزودي دريافتند كه مسئله آزادي از محيط خانواده شر  
دانيد كه حتي ھنگامي كه زنان داراي حقوق كامل اجتماعي نيز باشند، ھنوز  ھمه شما مي: "گفت مي

در اكثر موارد كار . منكوب و تحت ستم بوده، زيرا كه كار خانگي بر عھده آنان واگذار شده است
اين . تواند انجام دھد ن ميترين و دشوارترين كاري است كه يك ز  ترين، وحشيانه خانگي از بيھوده

كاري بس بي اھميت است كه دربرگيرنده ھيچ چيزي كه بتواند كمترين كمكي به رشد و تكامل زن 
  38."بنمايد نيست

رود كه جدائي كار خانگي از ازدواج را ھمپاي  الكساندرا كولونتاي تا آن حد پيش مي  
  .آورد يزه شدن جامعه به حساب ميجدائي دين از سياست دانسته و آنرا از اصول اوليه دمكرات

در ايران نيز مبارزه در راه آزادي زن از مبرم ترين وظائف دمكراتيك انقلاب پرولتري   
پرولتاريا بدون برخورد به مسئله زن كه امروزه بصورت داغ ننگي بر پيشاني جامعه . است

مبارزه بر . معه بنمايدتواند صحبت از مبارزه طبقاتي و دمكراسي در جا ايراني درآمده است نمي
ھائي كه سازمانھاي خرده بورژوا بعنوان  ھاي اسلامي ـ محدوديت عليه حجاب و تمام محدوديت

خواھند به خورد زنھا بدھند ـ از اولين اقدامات  ، مي"ھاي فرھنگي و مذھبي جامعه واقعيت"
  .دمكراتيك پرولتاريا است

ركت وسيع زنان در قيام بھمن تجربه مبارزات زنان در چند سال اخير، بخصوص ش  
متأسفانه شركت زنان .  نشانگر درھم پيوستگي مبارزه عليه ديكتاتوري و جنبش زنان است1357

دانند و  زنان ايران مي" مردانگي"اي را محافل چپ در ايران مربوط به شجاعت و  در جنبش توده
ھا آمدند و  رادران خود به خيابانكنند كه زنان ما به جاي خانه نشيني به پشتيباني از ب افتخار مي

شود ھمگي حكايت از  ھائي كه در مورد شجاعت و شھامت زنان ايران نقل مي حماسه. ھا كردند چه
اي به كلي  روي ھمين اصل ابعاد سياسي شركت زنان در جنبش توده. كند زنان مي" مردانگي"

يباني سياسي، يكه و تنھا در زير شود و حركت مستقل زنان نيز بدون ھيچ نوع پشت ناديده گرفته مي
و ) روز جھاني زن (57تظاھرات وسيع زنان در اسفند . شود ھاي ارتجاع خرد و نابود مي چكمه

ھا و شعارھاي چپ در آن مقطع  تر از خواست ھا و شعارھائي كه به مراتب مترقي طرح خواست

                                                 
37 - Linda Jenness, ed, Feminism and Socialism, Pathfinder Press, New York, 1976, p, 114. 
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ھاي چپ در ايران روي  ان درست ھنگامي كه سازم57در اسفند . بود، بيانگر چنين واقعيتي است
بودن رژيم خميني را " ضد امپرياليست"ورزيدند و  ھاي مترقي خرده بورژوازي اصرار مي جنبه

چه پھلوي، : "دانستند، شعار زنان در روز جھاني زن چنين بود بودن آن مي" ارتجاعي"مھمتر از 
سياه پوشيدن زنان ". جنگيم عليه حجاب اجباري جنگيم، مي مي"، "چه ارتجاع، مرگ بر استبداد

 در روزي كه قانون اجباري شدن حجاب در سراسر ايران به مرحله عمل 1358كارمند، در سال 
درآمد و اعلام ضمني چنين روزي بعنوان عزاي عمومي براي زنان ايران نه تنھا از طرف 

ز جلوي آميز ا گيري نشد، بلكه تمام جريان با سكوتي مصلحت ھاي مرد پشتيباني و پي كمونيست
براي آنان حجاب اجباري نه تنھا عزائي نبود بلكه در ته دل از . ما گذشت" مترقي"چشم مردھاي 

كردند و از درك ابعاد سياسي حجاب  زنان خود احساس خرسندي و راحتي نيز مي" پوشيده بودن"
  .اجباري عاجز بودند

ھا   از اولين قدمشدن اجباري زن،" اسلامي"امروزه، مبارزه وسيع زنان عليه حجاب و   
سازماندھي مستقل زنان و پشتيباني كامل پرولتارياي مرد . براي تحقق دمكراسي در جامعه است

سالاري و تغيير دمكراتيك  ھاي زنان، تربيت سياسي مردان جامعه براي مبارزه با مرد از خواست
  .ه ھيچ جا نخواھد رسيدنھاد خانواده بايد سرلوحه مبارزه اجتماعي قرار گيرد كه انقلاب بدون آن ب

ھاي ما تا به حال زن را از زاويه موقعيت طبقاتي  ھاي طبقاتي ماركسيست تحليل  
و يا آنھا كه نسبت . كنند شوھرانشان طبقه بندي كرده و تضاد طبقاتي را از اين ديدگاه بررسي مي

اجتماعي را ناديده به تضاد جنسي نابينا بوده و نه تنھا تقسيم جنسي و تضاد جنسي در درون طبقات 
ھاي  گيرند، بلكه سيستم بھره كشي سرمايه داري و سازمان يابي نيروي كار را به غلط با تحليل مي

آورند كه امروز در اكثر  بطور ناقص بررسي نموده و بر سر سوسياليسم علمي آن مي" مردانه"
  39.*شاھد آن ھستيم" كشورھاي سوسياليستي"

  :سخن پاياني
 تا به امروز، با شكست طبقات تحت 1357زات طبقاتي جامعه از بھمن يك دوره از مبار  

بي شك دلايل و نتايج . استثمار ھمراه گشت و استثمار و ستم سرمايه در ھيبتي اسلامي تداوم يافت
تا آنجا كه به . ھا در سطح جھان بود اين شكست تا مدتھا مورد بحث چپ ايران و ساير ماركسيست

ھاي  مسئله اساسي درك. شود اين شكست ايفا كرده است مربوط ميخود چپ و نقشي كه در 
مخدوش از ماركسيسم و تسلط پروبلماتيكي است كه نه بر مبارزه طبقاتي پرولتاريا بلكه بر استقلال 

اين انحراف تاكنون مانع سازماندھي براي انقلاب پرولتري گشته و بالاتر از آن . ملي استوار است
  . ولتاريا را نيز به بيراھه كشاندهمبارزات خود بخودي پر

در بخش اول، اشاره كرديم كه تفسيرھاي اكونوميستي از ماركسيسم چگونه از   
را به " ماركسيسمي"در ايران نيز حزب توده چنين . اند انترناسيونال دوم تا به امروز استمرار يافته

جبرگرايانه، كه در " ماركسيسم"اين . آموختديگران  پيكار و ،ايران انتقال داد و الفبا آنرا به فدائي
آن نقش پرولتاريا پيوسته فرعي ارزيابي شده، متكي بر تئوري رشد نيروھاي مولد بود كه در 

امتزاج اين درك با دركھاي خرده بورژوايي و . ترويج يافت" ماركسيسم ـ لنينيسم"ايران تحت نام 
ًه عمدتا از آمريكاي لاتين منشأ گرفت، پوپوليستي از مبارزات ضد امپرياليستي ـ ضد وابستگي ك

نگرشي كه آتيه نگري خود را نه در سوسياليسم، كه . نگرش مسلط بر چپ ايران را فرموله كرد
بندي تئوريك و  اين پروبلماتيك قادر به مرز. كرد جستجو مي" جمھوري دموكراتيك خلق"در 
ه ھمين خاطر است كه ھر چند يكبار ب. اي با اكونوميسم و رويزيونيسم نبوده و نخواھد بود ريشه

                                                 
مسئله زن در دفترھاي آينده نظم نوين به . سالاري و تداوم ديكتاتوري سياسي در جامعه بود اين بحث مختصري درباره رابطه مرد* ـ  39
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حزب توده از . ايم و رويكرد آن به حزب توده بوده" انقلابي"ھاي  جناحي از سازمان" خيانت"شاھد 
وجه عمده انقلاب ملي و دموكراتيك ايران وجه استقلال طلبانه و "ھمان ابتداي قيام اعلام داشت 

اظي ديگر تكرار كرده و حزب توده را ديگران نيز ھمان را در الف." ضد امپرياليستي آنست
  .رفرميست خواندند

اگر بخواھيم اساس تزھاي ارائه شده از سوي اين جريانات را در سطح ديگري از تجريد   
بدين . امپرياليسم است) وابسته به(جامعه ايران تحت سلطه : رسيم بيان كنيم به عبارات ذيل مي

يا (كند و در نتيجه رشد نيروھاي مولد مسدود گشته  خاطر، امپرياليسم جامعه ما را استثمار مي
زده ما تحت ستم امپرياليسم و سرمايه داران وابسته به  فقر) مردم(به اين خاطر، خلق ) محدود گشته

كه فقدان رشد نيروھاي مولد و (ماندگي  ولي درست بخاطر ھمين شرايط عقب. آن قرار دارند
اسب نيروھاي طبقاتي براي انقلاب پرولتري آماده ، تن)استقلال ملي در قلب آن قرار دارند

نھد  كه ھر جرياني نام خاصي بر آن مي(اي  در نتيجه، ضروري است كه ابتدا در مرحله. باشد نمي
مبارزه شود تا با كسب ) يا وابستگي(با امپرياليسم ) داند و طبقات گوناگوني را در ائتلاف سھيم مي

  .زمينه سوسياليسم فراھم آيداستقلال ملي و رشد نيروھاي مولد، 
ماركسيست "، "متحدين پرولتاريا"اما ھراس از انقلاب سوسياليستي و ترس از دست دادن   
ھاي  آنھا نسخه. كند جمع مي" برنامه حداقل"ھا را به سازش كشانده و آنان را در حول  "لنينيست

... كراتيك نوين، دمكراتيكاي، دم گوناگون براي انقلاب از قبيل دمكراتيك خلق، دمكراتيك توده
مسائل دمكراتيك جامعه را كه در پويش انقلاب سوسياليستي بدست پرولتاريا حل . كنند تجويز مي

گردد، به غلط به خرده بورژوازي، تھي دستان شھري، بورژوازي ليبرال واگذار كرده و از  مي
اي ھستند  ر در انتظار دمكراسي وا ھاي ما شيفته "ماركسيست. "دارند" انقلاب دمكراتيك"آنان توقع 

  .كه طبقات ديگر به جامعه ارمغان آورند تا به آنھا اجازه كار سياسي داده شود
اولين قدم : "... از وظايف مشخص انقلاب سوسياليستي است" دمكراسي"از نظر ماركس   

" راسي استدر انقلاب كارگري، ارتقا پرولتاريا به مرتبه طبقه حاكم و پيروز شدن در مبارزه دمك
حصول دمكراسي نيز بدون پرداختن به مسائل دمكراتيك جامعه از ھمان ابتداي ). مانيفست(

سازماندھي مبارزه طبقاتي، يعني مبارزه در راه آزادي زنان، مبارزه براي آزاديھاي ملي و 
مذھبي، جدائي دين از سياست، آزاديھاي سياسي و مدني، بوجود آوردن ارگانھاي دمكراتيك در 

براي پرولتاريا ميسر نيست، اما ديدگاه پوپوليستي ـ اكونوميستي چپ ايران نه تنھا قادر ... جامعه و
ھاي گوناگون او را از انقلاب  به درك توان طبقاتي پرولتاريا نيست بلكه با صدھا شعار و تحليل

  :ھراساند سوسياليستي مي
نكه در مجموع، نظر به ضعف عيني و ذھني پرولتارياي ايران و نظر به اي"

شرايط عيني و ذھني براي يك انقلاب سوسياليستي فراھم نيست، از اين رو انقلاب 
اي  ايران در گام اول نه يك انقلاب سوسياليستي، بلكه يك انقلاب دمكراتيك توده

   40."است
  :گويند ھاي ديگري در ھراس از انقلاب سوسياليستي چنين مي ماركسيست ـ لنينيست

غم حاكميت تضاد كار و سرمايه و حضور دو طبقه بورژوازي و كارگر به علير"ـ 13بند   
مثابه دو طبقه اصلي جامعه، به لحاظ سلطه امپرياليسم و اعمال ستمگري شديد ملي از طرف آن، 

ماندگي اقتصادي و سطح پائين تكامل صنعتي، انقياد  ًرشد شديدا ناموزون سرمايه داري، عقب
فشار قرار داشتن توليد كالائي خرد، باقي مانده مسئله ارضي، صوري كار از سرمايه و تحت 

حاكميت ديكتاتوري تمام عيار و فقدان تشكل و آگاھي طبقاتي لازمه پرولتاريا، تمايلات دموكراتيك 
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شرايط عيني و ذھني براي انقلاب سوسياليستي فراھم ... ھاي زحمتكش و تحت ستم و وسيع توده
   41."ً كنوني مستقيما خصلت دمكراتيك و ضد امپرياليستي داردنبوده و انقلاب ما در مرحله

براي بانيان ماركسيسم انقلابي، اما ھدف از انقلاب برقراري مناسبات طبقاتي جديد بود كه   
به ھمين خاطر ھمواره تشكيلات و سياست مستقل پرولتري . لغو استثمار طبقاتي را مدنظر داشت

، مسئله بخش 1848از ھنگام شكست ژوئن : اي اشاره نمود انگلس در نوشته. مورد نظرشان بود
با حكومت پرولتارياي انقلابي يا حكومت طبقاتي كه قبل از : متمدن قاره اروپا چنين بوده است

در آلمان بخصوص، بورژوازي خود را . كردند، راه وسطي ديگر مقدور نيست فوريه حكومت مي
كراسي و  نھا از طريق تسليم مردم به آريستوناتوان از حكومت كردن نشان داده است، او ت

تواند در آلمان به  انقلاب ديگر نمي... بوروكراسي قادر است كه حكومت خود بر مردم را حفظ كند
  42."نتيجه برسد مگر با حاكميت كامل پرولتاريا

بلكه صحبت از آلمان اواسط قرن . بحث بر سر يك فرماسيون پيشرفته سرمايه داري نيست  
  . است كه از رشد محدود سرمايه داري برخوردار بودنوزدھم

بايد از طريق روشن ) كارگران: "(كند ماركس نيز به اين نكته به شكل زير برخورد مي  
گيري ھر چه زودتر بسان يك حزب  ساختن ذھن خود درباره منافع طبقاتي شان، از طريق موضع

خرده بورژوازي دموكرات ـ حتي براي يك  مستقل و ممانعت از تأثير اغوا كننده عبارات سالوسانه
لحظه ـ كه تلاش دارد از سازماندھي مستقل حزب پرولتاريا جلوگيري بعمل آورد، نھايت تلاش را 

  43".انقلاب بطور مداوم: "شعار جنگي آنھا بايد چنين باشد. براي پيروزي نھايي بعمل آورند
ميان طبقات اجتماعي، ) رزاتمبا(آنكه بر رابطه : اين بيان پروبلماتيكي ديگر است  

 اين پروبلماتيك بر پرولتاريا، بعنوان يگانه طبقه .مبارزه در راه محو آن استوار استاستثمار و 
سازماندھي پرولتاريا و ارتقاء آگاھي . اجتماعي كه قادر به انقلاب اجتماعي است، تكيه دارد
قط شرايط اجتماعي و تاريخي زيرا ف. طبقاتي آن خود نيروئي مادي در راستاي اين ھدف است

  .سازد باشد، پراتيك انقلابي، خود، تغيير شرايط را ميسر مي تعيين كننده مضمون انقلاب نمي
امروز پروبلماتيك اكونوميستي ـ پوپوليستي وابستگي در ايران با بحران مواجه گرديده و   

ديكتاتوري پرولتاريا، مبارزه انقلابي در راه ". خلقي"و " دموكراتيك"ھمراه با آن انقلاب 
  . استپروبلماتيك كھنگام اول، نفي . كند پروبلماتيك جديدي را طلب مي
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